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 ��م االله ا����ن ا����م

 مقدمه

مين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا ـالحمد الله رب العال

 : أما بعد ص شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

 درحجی که با مسلمانان خداحافظی نمودنـد ص ی پیامبرھا سخنرانی
منزلـت و  دارای شـأن بـزرگو  اندرزھای گرانبھاو  (حجةالوداع) مملو از پند

فوائد عامـه، و  بنیاد اسلام، مصالحو  اساس ص خدا عالی است، زیرا پیغمبر
دارای و  با الفـاظ کوتـاهو  انگیز، تی و اخلاق نیکو را با سخنان عبرتبلند ھم

 ریزی نمودند.  ر، پایهمعانی بسیا
 ازو  مثالی یکجا بوده بلاغت بیو  پرمنفعت، بافصاحتو  این سخنان پربھا

رسایی گفتار برخـوردار بـوده، و  کسی صادر شده است که از امتیاز فصاحت
ھای  گیکمی تکلف از ویژھو  درخشش لفظ، کوتاھی سخن، درستی مفاھیم،
و  رحمـت داشـتندو  مھربانیایشان بود، درعین زمان به ھمه مردم شفقت، 
شرک، به نور اسلام و  ی کفرھا خواھان ھدایت و بیرون آوردن آنان از تاریکی

 : فرماید می خداوند بودند.

نفُسُِ�مۡ عَزِ�زٌ عَليَۡهِ مَا عَنتُِّمۡ حَرِ�صٌ جَ  لقََدۡ ﴿
َ
اءَُٓ�مۡ رسَُولٞ مِّنۡ أ

 ِ  .]۱۲۸وبة: الت[ ﴾١٢٨رءَُوفٞ رَّحِيمٞ  لمُۡؤۡمِنِ�َ ٱعَليَُۡ�م ب
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شما، نزد شما آمده است  به تحقیق ای مسلمانان پیامبری از میان خود« 
به و  بر ھدایت شما حریص استو  که رنج شما بروی دشوار است

 ».مھربان استو  مسلمانان رؤوف

عَدَّ ﴿
َ
ُ ٱأ ْ فَٱ �ۖ شَدِيدٗ  اعَذَابٗ  لهَُمۡ  �َّ قُوا َ ٱ �َّ وِْ� َ�ٰٓ  �َّ

ُ
 ٱ أ

َ
ِينَ ٱ لَۡ�بِٰ ۡ� َّ�  ْۚ  ءَامَنوُا

نزَلَ  قَدۡ 
َ
ُ ٱ أ ْ عَليَُۡ�مۡ ءَاَ�تِٰ  ١٠�ذكِۡرٗ  ُ�مۡ إَِ�ۡ  �َّ ِ ٱرَّسُوٗ� َ�تۡلوُا َّ� 

ُخۡرجَِ  ِينَ ٱمُبَيَِّ�تٰٖ ّ�ِ َّ�  ْ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنوُا لَُ�تِٰ ٱمِنَ  ل�َّ إَِ�  لظُّ
� ٱ ِ  �ُّورِ ِ ٱوَمَن يؤُۡمِنۢ ب تٰٖ َ�ۡريِ مِن َ�ۡتهَِا وََ�عۡمَلۡ َ�ٰ  �َّ لحِٗا يدُۡخِلۡهُ جَ�َّ
نَۡ�رُٰ ٱ

َ
حۡسَنَ  ِ�ِينَ َ�ٰ  ۡ�

َ
بدَٗ�ۖ قدَۡ أ

َ
ُ ٱ�يِهَآ �  ]۱۱-۱۰[الطلاق:  ﴾١١رزِۡقاً ۥَ�ُ  �َّ

 بسوی شما پندی فرود فرستاده است، پیامبری که بر أ یقینا خداوند«
و  ایمان آوردندخواند تا آنانی را که  را می أ شما آیات واضح خداوند

ھرکه بخدا و  سوی روشنی برآورد ھا به کارھای شایسته کردند از تاریکی
ھای جاودان  آن جوی یی که زیرھا کار شایسته کند به بوستانو  ایمان آرد

بوجه نیک برای او رزق  أ آئینه خداوند جاریست، درخواھد آورد، ھر

 . »آماده ساخته است
گـان خداسـت، زیـرا  ربیت نیک بندهتو  حج بھترین فرصت برای آموزش

کنار جھان ندای خداونـد را لبیـک گفتـه بـه قصـد و  مسلمانان از ھر گوشه
از و  آیند، تا از رحمت بیکران خداونـدی مسـتفید گردیـده می او هزیارت خان

سودمند ترین سوغاتی که به آنـان و  عذاب وی پناه جویند، پس بھترین ھدیه
سم حـج بـه است که در مو ص رزھای پیامبرمااندو  تقدیم گردد، ھمانا پند
و  مبلـغ مھربـانو  ناصح امین، صاند، چون آنحضرت مسلمانان بیان نموده

گانه الگوی اخـلاق خیر اندیش، بلکه یو  خیرخواهو  مشفق، و مربی باحکمت،
 : فرموده أ است چنانکه خداوند أگان الله  نیکو برای بنده
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ِ ٱ رسَُولِ  ِ�  لَُ�مۡ  َ�نَ  لَّقَدۡ ﴿ سۡ  �َّ
ُ
ْ  َ�نَ  لمَِّن حَسَنَةٞ  وَةٌ أ َ ٱ يرَجُۡوا َّ� 

َ ٱوَذَكَرَ  خِرَ �ٱ وۡمَ ۡ�َ ٱوَ   ]۲۱[الأحزاب:  ﴾٢١�كَثِ�ٗ  �َّ

یقینا برای شما در پیروی از رسول خدا سرمشق نیکوست، برای آن «

 . »کند می خدا را بسیار یادو  روز آخرت ایمان داردو  کسیکه به خدا
 در ص اندرزھایی که ایشـانو  این کتاب کوچک بعضی از سخنرانی در

و  اند،گنجانیـده شـده اسـت، ھمچنـان بیـان الفـاظ ة الوداع ایراد نمودهحج
ای  وارم توشـهو توضیح گردیده، امیـد ی گرانبھاء شرحھا معانی این گنجینه

کوتاھی به نظر خورد و  گاه تقصیرو ھر برای واعظان، مبلغان و ناصحان باشد،
 ما را معذور بدانند. 

انـدازه بـاھم و  حجـم این رساله متشکل از سـیزده درس اسـت کـه در
 ھای روز مرۀ ایام حج برای حجاج گرامی تقدیم گردد.  برابراند تا بطور درس

و  منـان خواھـانم تـا ایـن رسـاله را سـودمندو  اخیر از خداوند کریم در
 بولش قرار دھد، زیرا موفقیت تنھا بدست اوسـتآنرا مورد قو  پرفیض گرداند

ولا حـول ولا قـوة إلا بـه، وصـلى االله عـلى معبود برحق جز او وجود ندارد، و 

 نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 
                                                       

 پروفسور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر



 
 

 

 

 

 درس اول
 الوداع ةدرحج ص حضرت ی آنها منزلت سخنرانیو  مقام

روشنگرترین و  از بھترین صی پیغمبرخداھا بدون تردید سخنرانی
و  درخشش لفظ، کوتاھی سخن، سلاست طبع أسخنانی است که خداوند 

بود. بلکه تاحال کمی تکلف را در سخنانش رونق داده و  درستی مفاھیم
صداقت و رسایی گفتار در لابلای و  چنین سخنان گھر مانند را که فصاحت

 جود باشد، ازکسی شنیده نشده است.آن مو
ھای شگفت داده است،  حکمتو  جوامع الکلم ص به پیغمبر أ خداوند

 سصـحیح مسـلم) از ابـوھریره و  کتاب صحیح (صحیح بخاری چنانکه در دو
 .)١(ام) (با جوامع الکلم فرستاده شده: فرمودند صنقل شده که آنحضرت 

چنانکـه بـه مـا خبـر  -(معنای جوامع الکلم : فرماید می:  امام زھری
ھای سابق نوشته شده  مسائل زیادی که در کتابو  امور: اینست -داده شده 

 جمع ص یا دو امر بر زبان مبارک آنحضرتو  بود خداوند آن امور را در یک
 جاری ساخته است). و 

را بخواند، وفا، نصیحت وخیـر  ص پس ھر که با دقت سخنان آنحضرت

 .خواھی را در آن احساس خواھد کرد
                                           

 ).۵۲۳(، صحیح مسلم شماره )۲۹۷۷صحیح بخاری شماره ( -١
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 مصلحت شنونده و  تقاضاو  ی ایشان ھمیشه نظر به خواستھا سخنرانی
ذکـر و  أ سـتایش خداونـدو  بود، در عین وقت محور سخنانش برحمد می

و  محاسـن دیـن اسـلامو  بیـان خـوبیو  علامات قدرتش،و  کمالو  اوصاف
برانگیخته شـدن بعـد از مـرگ، و امـر بـه و  دوزخ،و  ذکر بھشتو  تعلیم آن،

خشـم و  یـا قھـرو  ھر آنچیزی که سـبب خوشـنودیو  پرھیزگاری،و  تقوی
 چرخید .  می ،گردد می أ خداوند

 و عظ نصیحت، توجیهو  ھمایش گرانبھایی برایو  حج فرصت خوب
رغبت شدید به و  ھا با اطمئنان خاطر گان خداست، چون قلب ارشاد بنده

آورد، پس بردعوتگران لازم است تا با ھمه امکانیات دست  می خداوند یکتا رو
به و  ارشاد مردم بشتابند،و  ی خستگی ناپذیر به توجیهھا کوششو  داشته

و از آن  تداو راه و روش ایشان اق ص ارشادات پیامبر گرامی ماو  ھدایات
 ص شان موافق و مطابق محور سخنان آنحضرت پیروی کنند. محور سخنان

لَّقَدۡ َ�نَ لَُ�مۡ ِ� ﴿ اند، نمونه برای دعوتگرانو  باشد، زیرا ایشان یگانه الگو
ِ ٱرسَُولِ  َّ�  ْ سۡوَةٌ حَسَنةَٞ لمَِّن َ�نَ يرَجُۡوا

ُ
َ ٱأ َ ٱوَذَكَرَ  �خِرَ ٱ ۡ�َوۡمَ ٱوَ  �َّ َّ� 

برای شما در پیروی از رسول خدا سرمشقی  قطعاً « .]٢١[الأحزاب:  ﴾٢١كَثِٗ��
 خدا را بسیار یادو  روز آخرت امید داردو  نیکوست، برای آن کس که به خدا

 . »کند می
الـوداع،  ةی حجـھا به ویژه سـخنرانی ص سخنرانیھای پیامبرگرامی ما

این مراسم ماننـد شان در  سخنانمنزلت بس بزرگی است، زیرا و  دارای شأن
خواھد امـانتی را  کوشش میو  ای است که با تمام جدیت وصیت وداع کننده

 ص کردار بیان کند، چنانکه از سخنان آنحضـرتو  که بدوش دارد باگفتار
ید بعـد از دانم شـا (زیرا من نمی: الوداع ھویداست ةھا درحج در یکی از مقام
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 .)١(این حجم دیگر حج نکنم)
الـوداع نامیدنـد،  ةاین بود آغاز وداع نمودن ایشان با مردم، لذا آنرا حجـ

: فرمـوده اسـت ص در مورد این سـخنرانی پیـامبر س قسمیکه ابن عباس
(قسم بـه ذاتیکـه جـانم بدسـت اوسـت، ایـن سـخنرانی وصـیتی بـود کـه 

 .)٢(ابلاغ نمودند)و  به امتش توصیه صآنحضرت
 : ، از جملهگردد میین امور ظاھر اھمیت و عظمت این سخنرانی در چند

با مردم خدا حافظی نموده وصیت خویش را به  صاینکه پیامبر -۱
 آنان اعلان داشتند، طوریکه قبلاٌ تذکر یافت.

شان  م خواستند تا خاموش شده به سخناناز مرد ص آنحضرت -۲
جریر بن عبدالله  گوش فرا دھند، طوریکه در حدیثی به نقل از

الوداع از وی  ةدرحج ص خدا روایت شده که پیامبر س البجلی
 ص شنیدن فرا خواند، ایشانو  خواستند تا مردم را به خاموشی

  .)٣((از مردم بخواھید تا خاموش باشند): فرمودند
نماید، زیرا  می صاھمیت سخنان آنحضرت این دستور دلالت واضح بر

اخروی و  خوشبختی دنیویو  سعادتو  سخنرانی که مشتمل بر صلاح
آنست که از آنان خواسته شود تا خاموشی اختیار  همردم باشد، شایست

و  استفاده ازآن، سپس عمل کردنو  نمایند، چون در این مقام آموختن علم
 / پخش آن، تأثیر بسزایی در راستای تبلیغ دین دارد، از سفیان الثوری

نیدن سپس آموختن علم ش ه(اولین مرحل: وغیره نقل شده که فرموده است
 پخش آنست). و  خاموشی، سپس حفظ، سپس عمل به آن، سپس نشر

                                           
 ).۱۲۹۷صحیح مسلم شماره ( -١
 ).۱۷۳۹صحیح بخاری شماره ( -٢
 ).۶۵، صحیح مسلم شماره ()۱۲۱(صحیح بخاری شماره  -٣
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نمودنـد تـا مـردم  می شان را بلنددراین سخنرانی قد ص آنحضرت -٣
 س از ابی أمامه الباھلی / سخنانشان را بشنوند، در مسند امام احمد

الـوداع  ةرا در حجـ ص(سـخنرانی آنحضـرت: نقل است که گفـت
شـتر پایشـان را گذاشـته شنیدم، در حالیکه ایشان در اسـتر پـالان 

 .)١(شنوید؟) (آیا می: فرمودند شان را بلند نموده میبودند و قد
ھـای  گوش أ سخنرانی نمودند خداوند ص ھنگامیکه پیامبر خدا -٤

را  ص کنــار آواز آنحضــرتو  مــردم را بــاز گردانیــده در ھرگوشــه
 س عبدالرحمن بن معـاذ چنانکه درسنن نسائی ازشنیدند،  می بدرستی

در منا برای ما سخنرانیی ایراد  ص (رسول خدا: نقل شده که گفت
ھای ما را در آن لحظات بـاز نمـوده بـود،  گوش أ نمودند، خداوند

 .)٢(شنیدیم) می فرمودند، می مان آنچه را که یھا طوریکه ما در خانه
را بـه  شـان شخصی سـخناندراین روز خواستند تا  صخدا  پیامبر -٥

مردم برساند، در سنن ابی داود از رافع بن عمر المزنـی نقـل شـده 
را دیدم در حالیکـه بـر قـاطر  ص من رسول خدا«: است که فرمود

نمـود  را تکرار می شان مطالب س علیو  خاکستری رنگ سوار بودند
برخی مردم و  تا مردمانیکه دورتر نشسته اند، این سخنان را بشنوند،

 .)٣(برخی ھم ایستاده بودند)و  نشسته

                                           
 )۸۶۷، وعلامه البانی آنرا صحیح گفته است (الصحیحة / شماره  ۲۵۱/ ۵مسند امام احمد  -١
صحیح سنن ( ) وعلامه البانی آنرا صحیح خوانده است۲۹۹۶( سنن نسائی شماره -٢

 ).۳۴۰/ ۲النسائی  
را صحیح خوانده ست، صحیح سنن  علامه البانی آن ) و۱۹۵۶( سنن ابو داود شماره -٣

 .۵۴۹/ ۱داود  ابی
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ھــان! آیــا تبلیــغ «: فرمودنــد مــی صایــن ســخنرانی آنحضــرت در -٦
خـدایا! گـواه «: فرمودند صبلی. سپس آنحضرت: گفتند» نمودم؟

 . و این جمله را چند بار تکرار نمودند. )١(»باش
کسـیکه در اینجـا حضـور : به مردم امر فرمودند اینکه صرسول خدا  -٧

این پیام را به آنانیکه حاضر نیسـتند، برسـاند. قسـمیکه ابـی دارد، باید 
بایـد آنکـه در «: فرمودنـد ص روایت کرده است که آنحضرت س بکره

ست برسـاند، زیـرا بسـیار اینجا حضور دارد، این پیام را به آنکه حاضر نی
 .  )٢(»شان از شنوندۀ اول بھتراست گانی وجود دارند که درک تبلیغ شده

ــخنرانی صآنحضــرت -٨ ــان از طــرز در س ــیوهو  ش ــی ھا ش ی مختلف
و  اخطـارو  ترغیب، ھشدارو  نمودند، ایشان طرز تشویق می استفاده

 (ھان! آیا تبلیغ نمودم؟)،: متوجه نمودن مخاطب را بکار بردند مانند
(باید آنکه حاضر است، این پیام را به آنکه حاضر نیست برساند)، و و 

گاه باشید، پس بعد از من ک افر مشوید کـه برخـی از شـما گـردن (آ
را در چند موضع از  ھا روشبرخی دیگر را بزند) به این ترتیب ھمچو 

ــ یھا خطبــه ــد. ھمچن ین شــیوۀ تأکیــد را نیــز در شــان بکــار بردن
 (ھمانا خون، مال: ایشان هبردند، مانند فرمود می شان بکار سخنرانی

ایـن  شـما، در تان برشما حرام است مانند حرمت این روز آبروھایو 
 .)٣(این شھر شما) ماه شما، در

سخن را ھرچه بیشتر و  زیرا این طرز سخنرانی، توجه سامع را جدی ساخته
 دارد.  گان استوار نگه می ھای شنونده گوش را در آنو  بخشید، می تقویت

                                           
 .)۱۶۷۹( ، صحیح مسلم شماره)۱۷۴۱( صحیح بخاری شماره -١
 .)۱۶۷۹( ، صحیح مسلم شماره )۱۷۴۱( صحیح بخاری شماره -٢
 .)۱۶۷۹( ح مسلم شماره، صحی)۱۷۴۱( صحیح بخاری شماره  -٣
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دقت کنیم درخواھیم  صی آنحضرتھا ھرگاه در مضامین سخنرانی -٩
اساس و  بنیاد ملت حنیفی را پایه ریزی نموده، ص یافت که ایشان

اند، و آنعده اموریکه به اتفـاق ھمـه  جاھلیت را از ھم پا شیدهو  شرک
ھای گذشته حرام بود، آنرا حرام اعلان نمودنـد. عـلاوه بـراین،  ملت

لابـلای  کـه در بزرگ دیگری را نیز بیان نمودنـدو  ی مھمھا موضوع
  کرد. این رساله مطالعه خواھید

شأن بزرگ این سخنرانی در ھمچو و  پس امور فوق نشان دھندۀ اھمیت
ھر مسلمانی اعم از و  موسم خجسته است که باید به آن توجه صورت گرفته،

 خورد و بزرگ، مرد و زن، در مورد آن معلومات کافی داشته باشند. 
و  بصیرت صاستدعا داریم تا ما را به سنت پیامبرش  أ خداوند از

گاھی  فرامین ایشان را رعایت و  ھا فرماید  توفیق دھد تا رھنمود عطاءآ
 نمائیم.

 



 
 

 

 

 

 درس دوم
 خطبۀ روز عرفه 

اند،  که در موسم حج ایراد نموده صی پیامبر خدا ھا یکی از سخنرانی
 س سخنرانی روز عرفه است، طوریکه صحابی جلیل القدر جابر بن عبدالله

شان از  را از ابتدای خارج شدن ص درحدیث طویلی حج نمودن آنحضرت
مدینه، تا دوباره برگشتن ایشان به مدینه وصف نموده است، این حدیث 

 گذاشتن بنیاد مھمو  گرانبھا،و  کلیه فوائد سودمند پرعظمت که مشتمل بر
 )١(:اساسی پیام الھی برای بندگان است، در صحیح مسلم روایت شده استو 

تا آنکه آفتاب زوال نمود، آنگاه فرمان دادند : افزاید می ضمنا چنین س جابر
این خطبه را ایراد و  به وسط میدان عرفات آمدهو  تا شترشان آماده شود،

ھای شما درمیان شما حرام است ھمچون حرمت  مالو  (ھمانا خون: نمودند
گاه باشی این روز شما، در آنچه از امور  د! ھراین ماه شما در این شھر شما. آ

خونھای جاھلیت ھدر و  جاھلیت است در زیر دوگامم نھاده شده است،
شمارم،  می اعتبار جاھلیت بی هنخستین خونی را که از خونھای دورو  است،

گی داده  شیرخوارهبنی سعد برای  هخون ربیعه بن الحارث است که در قبیل
اعتبار  قتل رسید، و سود دورۀ جاھلیت بی ھذیل به هقبیل هبوسیلو  شده بود

                                           
 .)۱۲۱۸( صحیح مسلم شماره -١
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 اعتبار مان را که بی ستین سود از سودھای دوران جاھلیتنخو  است،
 اعتبار اعلان اش را بی د عباس بن عبد المطلب است که ھمهشمارم، سو می
در مورد زنان بھراسید، زیرا شما آنان را به امانت  أ کنم، و از خداوند می

ز ایشان را برای خویش حلال خدا استفادۀ جنسی ا با کلمۀو  الھی گرفته
دارید  نمی اید، حق شما بر آنان این است که کسی را که شما خوش ساخته

را (بخاطر تأدیب)  اگر این کار را نمودند آنانو  برفرش شما جای ندھند،
 هحق آنان برشما این است که به گونو  بزنید، زدنی که شدید نباشد،

میان شما چیزی را شان را تھیه کنید، ھمانا من در راکخوو  پسندیده لباس
 . أ کتاب خدا شوید، نمی گذاشتم که ھرگاه بدان چنگ زنید ھرگز گمراه

 شما در مورد من بازپرس خواھد شد، پس در مورد مـن چـه خواھیـد از
دھیم که شما امانت الھی را بما رساندید، رسـالت  (گواھی می: گفت؟ گفتند
نصیحت و خیراندیشی نمودید) پس با انگشت شھادت خویش و  را ادا کردید،

: می فرمودنـدو  کردند را بسوی آسمان بلند می اشارت نمودند درحالیکه آن
اقامت و  بار این جمله را تکرار کردند، پس از آن اذان سهو  (خدایا گواه باش)

پس از آن اقامـت و  برمردم نماز ظھر را گزاردند ص گفته شد و رسول الله
نماز عصر را ادا نمودند) این سخنرانی عظیم الشأن مشـتمل بـر و  فته شدگ

بزرگـوار اسـت، چنانکـه و  آداب پسـندیدهو  ی استوار، و قواعد آشکار،ھا پایه
 مفھوم آن چنینو  در وصف این سخنرانی و بیان معنی / علامه ابن القیم

د کـه به مردم سخنرانی پرعظمتی را ایـراد نمودنـ ص(آنحضرت: نگارد می
جاھلیت و  بنیاد شرکو  اساس اسلام را پایه ریزی نموده اساسو  درآن بنیاد

ھا بـر تحـریم  را ریشه کن نمودند، ھمچنان در مورد آنعده اموریکه ھمه ملت
 ھای مردم) نیز صحبت نموده ارزشو  اند (مانند تجاوز برخون، مال آن متفق

سـود و  شان نھادند، مھردو گاامور جاھلیت را زیر و  را حرام قرار دادند، آنو 
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زنـان بـه مـردم توصـیۀ خیـر  هباطل شمردند، دربارو  اعتبار آن دوران را بی
آنـان بیـان  را تأمین نمودند، چنانکه حقوق شوھران را بـر نموده حقوق آنھا

 هپسندیده لیکن بـدون انـداز هلباس زنان بگونو  در مورد خوراکو  داشتند،
ھران اجازه دادند تا زنـان را سـرزنش نماینـد به شوو  معین تأکید فرمودند،

بـه امـت و  شـان جـای بدھنـد، هھرگاه کسی را که آنان خوش ندارد درخانـ
گاھی دادنـد اینکـه ھرگـز و  چنگ بزنند، أ توصیه نمودند تا به کتاب الله آ

گمراه نخواھند شد تا زمانیکه آنرا محکم بگیرند، سپس فرمودند که شـما در 
 ص پرسیدند که آنان در مـورد آنحضـرتو  اھید شد،مورد من باز پرس خو

دھـیم کـه شـما (گواھی می: چه جواب خواھند داد؟ گفتند أ نزد خداوند
 خیـرو  نصـیحتو  امانت الھی را به ما رساندید و رسالت خویش را ادا کردید

شـان را بسـوی آسـمان بلنـد نمـوده اندیشی نمودید) سپس انگشت مبارک
امـر فرمودنـد تـا و  شـاھد بـر آنـان قـرار داده،و  گـواهبار را سه أ خداوند

کسـانیکه در اینجـا حضــور دارنـد ایــن پیـام را بـه آنانیکــه حاضـر نیســتند 
 .)١(برسانند)

آداب آن است که و  این سخنان مشتمل بر امور مھم دین اسلام و قواعد
 : مینما می را شرح در روشنی ترتیب موضوعات حدیث شریف آن

این مـورد  در صآنحضرت: ھای مسلمانانمالو  ونحرام نمودن خ -١
تـان حـرام اسـت  ھـای شـما میـان مالو  (ھمانا خونھا: تأکید جدی نمودند

ھمه مردم و  این شھر شما) شما، در این ماه شما، در ھمچون حرمت این روز
دانسـتند.  حرام و ماه حـرام مـی دوچند شدن آنرا در روزو  حرمت شھر مکه
روز و  مسلمان ماننـد حرمـت شـھر حـرام خداونـد،مال و  پس حرمت خون

  .حرام خداوند، شدید است. پس چه حرمتی بزرگ است!!

                                           
 .)۲۳۳/ ۲( زاد المعاد -١
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 ص قسـمیکه ایشـان: اعتبار و باطل ساختن ھمه امور جاھلیت بی -٢
گاه باشید! ھر : فرمودند آنچه از امور جاھلیت است در زیر در گامم نھـاده  (آ

خسـتین خـونی را کـه از نو  خونھـای جاھلیـت ھـدر اسـت،و  اشده اسـت،
شمارم، خون ربیعه بن الحارث است کـه  می اعتبار ره جاھلیت بیخونھای دو

ھـذیل  هقبیلـ هبوسـیلو  بنی سعد برای شیرخوارگی داده شـد بـود هدر قبیل
از مان نخسـتین سـودو  اعتبـار اسـت، جاھلیت بی هبقتل رسید، و سود دور

شـمارم، سـود عبـاس بـن عبـد  می اعتبار سودھای دوران جاھلیت را که بی
 کنم).  اعتبار اعلان می اش را بی ت که ھمهالمطلب اس

و  آن قـبض ستدی که درو  دادو  در این عبارت ھمه اعمال عھد جاھلیت،
 تلافیو  تصرف صورت نگرفته بود، باطل قرار داده شده است، ھمچنان جبران

: فرمودنـد ص حضـرت شود. طوریکه آن ی آن زمان داده نمیھا سزای قتلو 
در مورد و  ھا است. گامم نھاده شده است) اشاره به ھدر شدن آن قتل دو (زیر

 باطل است.  و  کنم) یعنی مردود اعتبار اعلان می اش را بی (ھمه: سود فرمودند
خـواھی نمودنـد. خیرو  در مـورد زنـان نیـز توصـیه ص آنحضرت -٣

بترسید، زیرا شما آنـان را از خداوند در مورد زنان  و«: فرمودند ص چنانکه
ز ایشان را برای خویش جنسی ا هخدا، استفاد هبا کلمو  به امانت الھی گرفته

فـرش  اید، حق شما برآنان اینست کسی را که خوش ندارید بـر حلال ساخته
حـق و  تأدیب) بزنید، اگر اینکار را نمودند آنان را (بخاطرو  شما جای ندھند،

 شان را تھیه کنید).  خوراکو  پسندیده لباس هگونزنان برشما اینست که به 
مراعـات شـده اسـت، و  اضـح تـأمینو  در این جمله حقوق زنان بطـور

و  معاشرت خوبو  ھمچنین در مورد آنان توصیه شده است تا با آنان زندگی
پسندیده صورت گیرد، به این مفھـوم احادیـث زیـادی وارد شـده اسـت کـه 

شـان  کوتاھی در مـوردو  داده شده از تقصیر حقوق زنان باید به وجه احسن
 اجتناب گردد. 
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نـه و  که باطل نه از پیشرو أ مورد کتاب خداوند در صآنحضرت -٤
ستوده فرستاده شـده و  یابد، زیرا ازسوی خداوند دانا می پشت سربه او راه از

میـان شـما چیـزی (ھمانا مـن در: شان وصیت نموده فرمودند است، به امت
شوید، کتاب خـدا) قـرآن  نمی گاه به آن چنگ زنید ھرگز گمراهراگذاشتم ھر

رھنمـای آنـان و  را قانون زندگی بشـر، رھبـر کتاب ھدایت است، خداوند آن
رستگاری گردانیده است، تا حق را از باطل، ھدایت و  ی سودمندھا بسوی راه

خیر را از شر تفکیک نمایند، پس کسیکه ازآن پیروی کنـد، و  را از گمراھی،
ھرکه بـه آن و  شود، را محکم گیرد ھرگز گمراه نمی ھرکه آنو  راه یاب است،
در  ص . آنحضـرتگـردد میاز آن متابعت کند، خوشبخت و  تمسک جسته

عملی نمودن  این خطبه تنھا به ذکر قرآن اکتفا نمودند، زیرا قرآن مشتمل بر
مـل ھرکه به آن عمل نکند مثل اینکـه بـه قـرآن عو  بوده ص سنت پیامبر

(از شما در مورد من بـازپرس : ص آنحضرت هنکرده است. ھمچنین فرمود
 ص آشکار به عمل کردن سـنت و روش پیـامبرو  خواھد شد) دلالت واضح

 . کند می
گاھی دادند که آنان ص آنحضرت -٥  ص مورد ایشان (امت) در آ

که چه جوابی خواھند  سپس از آنھا بازجوئی نمودندو  بازپرس خواھند شد،
گیرید، پس در مورد من چه  من مورد پرسش قرار می هبار؟ (شما درداد

 دھیم که شما امانت الھی را به ما (گواھی می: گفت؟) ھمه گفتند خواھید
خیراندیشی نمودید) و  نصیحتو  رسالت خویش را ادا گردید،و  رسانده،

سپس با انگشت شھادت خویش اشاره نمودند درحالیکه آنرا بسوی آسمان 
بار این جمله را تکرار  (خدایا! گواه باش) سه: کردند، فرمودند میبلند 

: گفت؟) یعنی (پس در مورد من چه خواھید ایشان هکردند). معنای فرمود
رسالت : (رساندید) یعنی: آنان هگفتو  حق من چه خواھید گفت؟ در
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امانتی که : (ادا کردید) یعنیو  پیامبری را که بدوش داشتید، بما رساندید
امتت را نصیحت : (نصیحت نمودید) یعنیو  وش داشتید ادا کردید،بد

گانت گواه  بر بنده: (خدایا! گواه باش) یعنی: ص آنحضرت هفرمودو  نمودید،
! أ باش که اعتراف و اقرار نمودند اینکه من امانت را به آنان رسانیدم و ای الله

 .کند می گواھی خودت کفایتو  شاھدی



 
 

 

 

 

 درس سوم
 بی اعتبار نمودن امور جاهلیت

که با امتشان وداع نمودند ذکر  ص متن سخنرانی آنحضرت طوریکه قبلاً 
کرام ایراد گردید که  همبارک به صحاب هشد، این سخنرانی با عظمت در روز عرف

 ص مکانت، منزلت، اھمیت، و مفھوم آنرا بطور مختصر بیان نمودیم، آنحضرت
پا بیرون و  در این سخنرانی ھرآنچه از امور جاھلیت اعم از گمراھی، انحراف

 ن نمودند.  ارزش اعلا بیو  بردبار ابراھیمی را باطل و نھادن از ملت پایدار
گاه باشـید! ھـر: مودنداین سخنرانی فر در ص پیامبر آنچـه از امـور  (آ

 جاھلیت است در زیر دوگامم نھاده شده است و خونھای جاھلیت ھدر اسـت
شـمارم، خـون  اعتبار می که از خونھای دوره جاھلیت را بی اولین خونی راو 

بنی سعد برای شـیر خـوارگی داده شـده  هربیعه بن الحارث است که در قبیل
و  اعتبار است، جاھلیت بی هسود دورو  ھذیل بقتل رسید، هقبیل هبود و بوسیل

شـمارم،  اعتبـار مـی دھای ما در دوران جاھلیت راکه بینخستین سود از سو
 .)١(کنم) اعتبار اعلان می اش را بی د عباس بن عبد المطلب است که ھمهسو

نشـر فسـاد در و  فلاکت بارو  این بخش سخنرانی ایشان بیانگر حالت بد
 ھلیت است که قبل از درخشیدن نوراسلام وجـود داشـت، ھمچـوجا هجامع

                                           
 .) ذکر است۱۲۱۸( که در صحیح مسلم بشماره سیخشی از حدیث جابر -١
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یـا معـاملات وجـود داشـته و  احوال در ھمه ابعاد زندگی آنان چـه عبـادات
نادانی به اوجـش و  ھای مردم، جھالت ازرشو  خونریزی، غارت، تجاوز برآبرو

 شان گردید.  عاید حال أ غضب خداوندو  رسیده بود تا آنکه قھر
ــلم در  ــام مس ــود ازام ــحیح خ ــل ص ــعی نق ــاض المجاش ــد می عی ــه  کن ک

ــد روزی در ســخنرانی صآنحضــرت ــین فرمودن ــید! : شــان چن ــاه باش گ (آ
اسـت بـه شـما  آنچه را که امروز بمن تعلیم دادهپروردگارم بمن امر فرمود تا 

 أ ام برایش حلام است. خداوند ھر مالی را که به کسی عطا نمودهو  بیاموزانم،
حق گرا و  راستو  گانم را حنیف (من ھمه بنده: فرماید می حدیث قدسی در

شان گمـراه سـاخته آنچـه را کـه مـن  را از دین ام، ولی شیاطین آنان آفریده
آنانرا امر نمودند تا بمن شـریک و  آنان حرام گردانیدند، حلال کرده بودم  بر

اف انحر أ ام. و چون خداوند ادهآن فرو نفرست بیاورند، در حالیکه دلیلی بر
آنھا متنفر گردید، بجـز  عجم را در برابر حق دید، ازو  و ستیزۀ مردمان عرب

باقی مانـده  -عقیدۀ توحید نصارا) که برو  ھودی( برخی از مردمان اھل کتاب
   .)١(بودند)

پیچیده و  برھمو  شان درھم حالت مردم نگاه کنید که چطور دینبه این 
را فـرا گرفتـه بـود، تـرحم و  آنـانگمراھـی و  جھالتو  نادانی هپردو  شده،

تجاوز شایع گردیده بوده تـا آنکـه و  دلسوزی از میان آنھا برداشته شده، ظلم
و  ضع فلاکت بـار نجـات داد و نیکـونیو  بشریت را از اینو  اسلام تابید، نور

 جا پرتو افگند.  ھمه اش در خیراندیشی
بنیاد و  متی آمدهھ بلندو  آری! اسلام بانور، علم، خیر، ھدایت، مصلحت،

مردم را و  ھا را برچید، تاریکیو  جھل، نادانی، گمراھی، انحراف، ظلم، تجاوز
و  گمراھی به ھدایت، از غفلت به بیداری، کفر به ایمان، از با نور دعوتش از

                                           
 .)۲۸۶۵( صحیح مسلم شماره -١
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نزَلَ  ...﴿ به روشنی کشانید ھا از تاریکی
َ
ُ ٱقدَۡ أ رَّسُوٗ�  ١٠إَِ�ُۡ�مۡ ذكِۡرٗ� �َّ

ْ عَليَُۡ�مۡ ءَاَ�تِٰ  ِ ٱَ�تۡلوُا ُخۡرجَِ  �َّ ِينَ ٱمُبيََِّ�تٰٖ ّ�ِ َّ�  ْ ْ وعََمِلوُا لَِٰ�تِٰ ٱءَامَنُوا  ل�َّ
لَُ�تِٰ ٱمِنَ  سوی شما ذکری فرود  یقینا خدا به« ]١١-١٠[الطلاق:  ﴾�ُّورِ ٱإَِ�  لظُّ

را که  خواند تا کسانی شما می ضح الھی را برآورده است، پیامبری را که آیات وا

 . »ھا بسوی نور بیرون آورد اند از تاریکی ی شایسته کردهھا کارو  اند ایمان آورده
رسالت محمدی زمانی به بشریت رسید که آنان نیازمند ھمچـو دعـوتی 

پرستان، آتش  ی مشرک مانند بتھا بودند، زیرا جوامع بشری آن زمان با توده
و  آنان خشم گرفته قھـر بر أ مردمانیکه خداوندو  ستاره پرستان،پرستان، 

را فرا گرفته بود، ھم زیست بودند، مردمانیکه حیران بودند چه  غضبش آنان
افتـاده  چگونه بپرستند؟ مردم درنده صفت شده بجان ھمدیگرو  معبودی را
بـا و  کرد پنداشت مردم را به آن دعوت می می را خوبه کسی آنچ بودند، ھر

جـای پـای پرتـو رسـالت بـه چشـم  هجھان به انداز جنگید، در مخالفش می
و  را بسـوی آنھـا فرسـتاد ص حضرت محمد أ خورد، تا آنکه خداوند نمی

و  ی ظلـم را از آنـان برداشـتهھـا پردهو  مددگار مردم گردانیدو  ایشان را یار
و  علمو  شدند اینکه گمراھان راه یاب زندگانی نوین را به آنان فراھم نمود، تا

بـا و  را شـناختند شـان نادانی گردیده معبود حقیقیو  دانش جانشین جھل
راھی کـه و  تردید در ھم شکست،و  وزیدن نسیم پر از رحمتش ابرھای شک

به آنـان معرفـی کردنـد، بـه  کند می شان وصلپروردگار آنانرا به خوشنودی
ز داشتند، ایشان آنھـا را امر فرموده و از ھر زشتی با نیکی آنانو  ھمه خوبی

گاه شـده خـود را شـناختند، ایـن بـود و  را چنان تربیت پرودش دادند که آ
مـرض، و دادرسـی  شفای آنان بعد ازو  گمراھی، سرآغاز ھدایت مردم بعد از

بـه سـرانجامید. پـس  ص آنحضرت هنادانی که بوسیلو  آنان بعد از جھالت
به مردم عنایت  ص مبرشبا فرستادن پیا أ چقدر نعمت بزرگی را خداوند
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تاریکی به روشنی مبدل گردید، و و  فرمود که درھای جھالت درھم شکست،
 کنار تابید.   و  ھمه گوشه نور درخشان اسلام در

شوکت اسلام بنگرید که چگونه در مقابل جاھلیت باستانی و  به عظمت
بعد و  مبارزه نمود ص اطراف آن بر مردم مسلط بود، آنحضرتو  که در مکه

شان گذاشته نور  و رواج جاھلیت را زیر دوگام شریفاز مدت کوتاھی رسم 
گمراھی دیرینه را سرنگون و  جاھلیتو  جا درخشانیدند ھمه اسلام را در

ِيٓ ٱهُوَ ﴿: فرمایند می أ ساختند، خداوند رۡ  �َّ
َ
ِ  رسَُوَ�ُۥ سَلَ أ  ٱب

ۡ  قِّ �َۡ ٱوَديِنِ  هُدَىٰ ل
ۡ ٱ كَرهَِ  وَلوَۡ  ۦُ�هِِّ  ّ�ِينِ ٱَ�َ  هِرَهۥُِ�ظُۡ  ) أ(اللھ ھم اوست«. ]۳۳[التوبة:  ﴾٣٣مُۡ�ُِ�ونَ ل

ھمه ادیان پیروز گرداند  را بر که پیامبر خود را با ھدایت و با دین حق فرستاد، تا آن

ُ ٱلقََدۡ مَنَّ ﴿: فرماید ھچنین می »ھرچند مشرکان خوش نداشته باشند َّ�  َ�َ
ْ عَليَۡهِمۡ ءَاَ�تٰهِِ  لمُۡؤۡمنِِ�َ ٱ نفُسِهِمۡ َ�تۡلوُا

َ
وَُ�زَّ�يِهمِۡ  ۦإذِۡ َ�عَثَ �يِهِمۡ رسَُوٗ� مِّنۡ أ

بِ�ٍ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱوَ�عَُلّمُِهُمُ  [آل عمران:  ﴾١٦٤�ن َ�نوُاْ مِن َ�بۡلُ لَِ� ضََ�لٰٖ مُّ

پیامبری از خودشان در اه که به یقین خداوند بر مؤمنان منت نھاد، آنگ«  ]١٦٤
به آنان و  دارد شان می هپاکیزو  خواند شان برانگیخت که آیات او را برآنان می میان

 .»گمراھی آشکار بودند آموزد درحالیکه قطعا پیش از آن در می حکمتو  کتاب

ْ عَليَُۡ�مۡ ﴿  :فرماید چنانکه می رسَۡلۡنَا �يُِ�مۡ رسَُوٗ� مِّنُ�مۡ َ�تۡلوُا
َ
ٓ أ كَمَا
ا لمَۡ تَُ�ونوُاْ  ۡ�كِۡمَةَ ٱوَ  لۡكَِ�بَٰ ٱءَاَ�تٰنَِا وَُ�زَّ�يُِ�مۡ وَُ�عَلّمُُِ�مُ  وَُ�عَلّمُُِ�م مَّ

ذۡكُرُۡ�مۡ وَ  ذۡكُرُوِ�ٓ ٱفَ  ١٥١َ�عۡلَمُونَ 
َ
ْ ٱأ -١٥١قرة: [الب ﴾١٥٢ِ� وََ� تَۡ�فُرُونِ  شۡكُرُوا

میان خود شما فرستادیم که آیات ما را در تانھمچنان که پیامبری از خود« ]١٥٢
و  آموزد می حکمتو  به شما کتابو  گرداند شما را پاک میو  خواند شما می را بر

مرا و  آموزد، پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم می دانستید به شما آنچه را نمی

 .»نکنیدمرا کفران و  شکر گزارید
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آریــد کــه بــا فرســتادن  را بجــا أ پــس ای مســلمانان! شــکر خداونــد
ــامبرگرامی ــاریکی ص اش پی ــا را از آن ت ــؤونو  م ــت مص ــوظ و  جھال محف

زمین را برای ما باز و  ھا گی پروردگار آسمان ھدایت و بنده هگردانیده و درواز
فـرا  نمود، چنان شریعتی را بما ارزانی نمود که بسوی حکمت، پند و عبـرت

عـدل، مسـاوات، احسـان، و دوری از ھرگونـه زشـتی و  خوانده، مشتمل بـر
اسـت  أ نعمت خداوندو  باشد، پس ھمه منت، مرحمت تجاوز میو  فحشاء

آرزوی مـا از ذات و  امیـدو  نیکی را نصیب ما گردانیـد،و  که اینگونه احسان
را بجـا  اقدس الھی اینست که بما توفیق عطا فرماید تا شکر این نعمت بزرگ

 مھربانی را بما باز نماید. و  با لطفش درھای توبه، بخششو  آریم،
پس وجیبۀ ھر مسلمان است تا حق شناس بوده، قدر و منزلت اسـلام را 

آن استقامت و پابندی داشته مصلحت خویش و اصلاح دیگـران را  برو  بداند
از ھرگونـه و  فـرامین اسـلام مراعـات نمایـدو  با پیمودن و پیاده نمودن قـوانین

نایـل  أ لطف خداوندو  گمراھی دوری گزیند تا به خوشنودیو  کردار جاھلیت
 ص غضبش محفوظ بماند، چنانکـه روایـت شـده کـه آنحضـرتو  آمده از قھر

کسیکه در حـرم : سه کسان اند أ (بدترین مردمان در نزد خداوند: فرموده
و روش جاھلیـت را  کسیکه آرزو دارد تا در اسلام راهو  شود مرتکب گناه می

  خواھد خونش کسیکه به ناحق مدعی خون شخصی شده و میو  زنده سازد،
 .)١(را بریزد)

این مقام شایان ذکر است که به کتاب مفید و پرارزشی اشاره نمایم  در

: ) یعنیأهل الجاهليه ج مسائل التي خالف فيها الرسولـال(: که بنام

را  در آن با اھل جاھلیت مخالف نموده است، که آن صخدا اموریکه پیامبر

                                           
 .ساز عبد الله بن عباس  )۶۸۸۲( صحیح بخاری شماره -١
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و  نوشته است، / مجدد شیخ الإسلام محمد بن سلیمان التمیمی هعلام
کتابش چنین  هسود ببرد، وی در مقدو  لازم است ھر مسلمان از آن استفاده

و  با اھل جاھلیت اعم ازاھل کتاب ص(این اموریست که آنحضرت: گوید می
آن مخالفت نموده اند که ھیچ مسلمان از دانستن آن مردمان ناخوان در 
دانش و  علمو  به وی پاداش نیک دھد أ تواند) خداوند مستغنی شده نمی

گمراھان در و  ما را از راه و روش اھل جاھلیتو  و پندھایش را مفید گرداند
 داران است. دارد، زیرا اوتعالی بھترین عھدهامان نگھ



 
 

 

 

 

 درس چهارم
 سفارش در مورد زنان

 سخنرانی روز عرفه به آن تأکید در ص از جمله اموریکه پیامبرگرامی ما
رفتار و  سفارش نمودند، مسأله زنان است که باید حقوق آنان مراعات شدهو 

خداوند  (از: چنین فرمودند ص نیک و پسندیده با آنان صورت گیرد، پیامبر
خدا  هبا کلمو  را به امانت الھی گرفته در مورد زنان بترسید، زیرا شما آنان

آنان  اید، حق شما بر را برای خویش حلال ساخته ایشان جنسی از هاستفاد
اگر و  شما راه ندھند، هدارید به خان این است کسی را که شما خویش نمی

حق و  بزنید، زدنی که شدید نباشد،(بخاطر تأدیب)  را این کار را نمودند آنان
 شان خوراکو  درست و پسندیده لباس هشما این است که باید بگون زنان بر

  .)١(را تھیه کنید)
عملی و  را مراعات کسانی آنو  این سفارش با عظمت در مورد زن بود،

(از : فرمودند ص ترسند، قسمیکه آنحضرت می أکنند که از خداوند  می
اید ...)  را به امانت خداوند گرفته زنان بترسید زیرا شما آنانخداوند درمورد 

اذیت نشوند، زیرا و  دارند، پس باید آزار تان قرار آنان در امن و امان: یعنی

                                           
 س) به روایت جابر بن عبدالله ۱۲۱۸این حدیث با تفصیلش در صحیح مسلم شماره ( -١

 .درج است
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 هبا کلم (و: ص آنحضرت هفرمودو  در نزد شما ھستند، أ آنان امانت خدا
 خداوند: یاید) یعن را برای خویش حلال ساخته جنسی از ایشان هخدا استفاد

حلال گردانیده است، چنانکه خداوند و  شریعتش بشما چنین اجازه دادهو 

ْ ٱفَ ﴿ :فرماید در این مورد می مَثَۡ�ٰ وَثَُ�ثَٰ  لنّسَِاءِٓ ٱمَا طَابَ لَُ�م مِّنَ  نِ�حُوا
پسندید به نکاح خود در آرید دو، سه  می ... پس از زنانیکه« .]٣[النساء:  ﴾وَرَُ�عَٰ 

  .»الی چھار ...
 نیکیو  ی زن مسلمان به این پذیرائی، قدر دانی، رعایتھا پس باید دیده

و  این مقام بـزرگ در ص روشن گردد، زیرا آنحضرت أ مرحمت خداوندو 
سخنرانی ایام وداع در مورد آنـان سفارشـی خاصـی نمودنـد، ھمچنـین در 

توصـیه صـورت گرفتـه و  شان سفارش ی دیگر نیز در موردھا مقامو  مناسبت
 سمسلم به نقل از ابو ھریـره و  جمله حدیثی که در صحیح بخاری است، از

خواھان رفتار نیک با زنـان شـوید، (: فرمودند ص روایت شده که آنحضرت
کجتـرین اسـتخوانھای پھلـو بـالاتر و  زیرا زن از استخوان پھلو آفریده شـده

ری آنست، اگر خواسته باشی راستش کنی او را میشـکنی، و اگـر آنـرا بگـذا
ھمیشه کج است، پس در مورد زنان ھمـدیگر را وصـیت خیـر نمائیـد). زن 

حیاء و  اسلام از زندگانی عزتمند، کرامت همسلمان باید بداند که وی زیر سای
 در أ تواند ھمه حقوق مشـروع خـویش را کـه خداونـد برخوردار بوده می

 موردش واجب گردانیده، بدست آرد، برعکس زندگی زن در عھـد جاھلیـت.
ارشادات والای اسلام و  تعلیم هھرگاه در مورد حقوق زن مسلمان که زیر سای

برد با دقت دیده شود، در خواھی یافت که یگانه آئینی که زن  می زندگی بسر
اھانت نجات داده، ھمانا اسـلام اسـت، و  فرومایگی، تباھی، فساد، هرا از پنج

را کـه عفـت و  هدانتوانـد زنـدگی شـرافتمن آغوشش میو  زیرا وی در دامان
خـورد بسـر  ستر، منزلت عالی در ھمه جوانب آن بنظر میو  پاکدامنی، حیاء
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سـایۀ اسـلام  در زیـرو  برد، و اگر میان حالت زندگی زن در دوران جاھلیـت
ھمسـفر و  اختیـار ھمسـرو  تعامـل، روش، مقایسه شود تفاوت زیـادی را در

به نقل از عـروه :  بخاریزندگی این دو دوران مشاھده خواھید کرد. امام 
(نکاح دوران جاھلیت چھـار نـوع : که )١(در صحیح خود آورده س بن الزبیر

برخی مانند نکاح امروز بود که مردی نزد مرد دیگری رفته از او دختر یا : بود
نماید و ولی امر آن زن، او را در مقابل یکمقـدار  خواھرش را خواستگاری می

نکـاح دیگـر و  ،کنـد می را قبـول ز نکـاح آنمرد نیـو  دھد می مھر به شوھر
 طوری مروج بود که مرد پس از پاک شدن ھمسرش از عـادت ماھانـه بـه او

شــوھرش از او دوری و  فلانــی را طلــب کــن و از او نطفــه بگیــرگفــت:  می
 گردیـد نمود تا آنکه از حامله شدن ھمسرش از مرد مورد نظر مطمئن می می
مرد ایـن و  ست با ھمسرش ھمبستری نمایدتوان پس از آن به میل خود میو 

نمـود کـه ایـن نکـاح  بزرگـی فرزنـد مـیو  کار را به دلیل تمایل بـه نجابـت
تـر از ده نفـر  نکاح دیگری که مروج بود گروھـی کـمو  ،شد می استبضاع یاد

چـون آن زن و  کردنـد ھمبستری مـیو  به نوبت با زنی آمیزشو  یکجا شده
ھمه و  آورد، بعد از چند شبی آنان را میخواست می باردار شده طفلی به دنیا

شــان نمیتوانســت از حضــوریابی  ھیچکــدامو  ند،شــد می در برابــرش حاضــر
ایـد  شما به کاری که نمـودهگفت:  می ممانعت ورزد، سپس آن زن به ایشان

گاھید، اینک من طفلی زائیدم (ای فـلان) از توسـت! ھرکـه را  ایـن پسـرو  آ
نکاح چھارمی و  داد. و فرزندش را به او پیوند میبرد  دلش میخواست نام می

کردنـد و او  چنین بود که مردانی چند باھم یکجا شده با زنی ھمبستری می
بودنـد و  ھا گردانید، که اینان فاحشه نمی آمد روی می کسی که نزدش ھر از
شـان  فاحشـه بـودن هافراشتند تا نشان می یھا ی شان بیرقھا سر در خانه بر

                                           
 ).۵۱۲۷( صحیح بخاری بشماره -١
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توانست وارد خانۀ آنان شود. این زن چـون  خواست می سی که میباشد، ھرک
مـرد و  آمدند می زایید، ھمه مردانیکه با او ھمبستری نموده بودند نزد او می

داشـت  او فرزند را به آنکه بیشتر شباھت مـیو  خواستند قیافه شناس را می
 انکـار توانسـت آن مرد نمیو  ،شد می پیوند داده سپس بنام فرزند او خوانده

ھـای  را فرستاد تمام نکاح صحضرت محمد  أ کند، پس وقتیکه خداوند
تنھا نکاح اسـلام را کـه امـروز وجـود و  دوره جاھلیت را مردود اعلان نمود،

چار پایان خریـد و  سامان جاھلیت مانند لوازم و دارد تأیید کرد). زن در عھد
، از میـراث شـد مـی فروش شده و به ارتکاب فاحشه و زنا مجبـور سـاخته و

، حق ملکیت چیزی را نداشت شد می محروم بود ولی مال وی به میراث برده
اکثـر و  ،شـد می لیکن خودش بـه میـل دیگـران بـه ملکیـت غیـر در آورده

تند بــه آنــان حــق تصــرف در مــال کســانیکه زن را در ملکیــت خــود داشــ
مـرد مالـک مـال زن، و  یگانه صـاحبو  دادند، شان را نیز اجازه نمی شخصی

زن  شرایط دشوار و روز گار تلخـی بـرو  ستم طاقت فرساو  بود، ھمچو ظلم
و  یـن وضـع فلاکـت بـار را از آنـانو  حاکم بود، تا آنکه نور اسلام درخشید،

و  توجیھـات نیـکو  ناگوار نجات داد. بدون شک دیـن اسـلام بـا ارشـادات
 مصـؤنو  سـعادت زن را محفـوظو  مناسب و پر از حکمتش شرف، کرامـت

فساد است و  شرو  سعادتمندیکه دور از ھرگونه فتنهو  زندگی آرامو  گردانید،
 به آنان مھیا نمود. 

استوار است، کـه نـه و  رھنمودھای اسلام در این بابت قویو  توجیھات
مانـد، بلکـه ھمـه افـراد  رنجھا در امان مـیو  ، مصائبھا تنھا زن از شر فتنه

ماننـد، ولـی اگـر  در امان میو  سلامتو  گزند چنین بلاھایی سالم جامعه از
و  ضوابط والای اسلام که مرتبط به زن است از جامعه رخت بربستو  تعالیم

گیر  پیھم گریبان ی گوناگون وھا فتنه عزیمت نمود، بدانیم که بلا، مصیبت، و
ھرکـه و  جامعه اسلامی خواھد شد، در این مورد تاریخ بھتـرین شـاھد اسـت
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را به دقت مطالعه نماید، در خواھد یافت که یگانـه  دن آنانتمو  ھا تاریخ ملت
و  شیوع فساد اخلاقـیو  متلاشی شدن تمدن جوامع بشریو  سبب شکست

عـدم و  جرایم در ایـن جوامـع ھمانـا دوریو  فسادو  نشر فرومایگیو  پخش
 رھنمودھای دین بوده اسـت. پـس بـرو  ارشاداتو  مقید بودن زن به تعالیم

کمال و  ی اسلام را با از صمیم قلبھا م است تا ھمه رھنمودزن مسلمان لاز
انگیز نصیبش  مسرتو  سعادت را عملی نماید تا زندگی با رضایت پذیرفته آن

خوشـبختی دنیـوی اخـروی را حاصـل و  أ خوشنودی خداونـدو  گردیده
 نماید. 

و  اولیای امور زن لازم است تا با آنان رفتار نیک نموده آداب ھمچنین بر
 خیرخواھی آنانو  اخلاق اسلامی را به آنان بیاموزانند. حقوق، عزت، کرامت،

پاداشش مد نظر بگیرند، و  کسب ثوابو  أ را بخاطر رضامندی خداوند

 لاإولاحول ولاقوة مددگاریست که شریکی باخود ندارد، و  یار أ خداوند

 به.



 
 

 

 

 

 درس پنجم
 آبروهای مردمو  خون، مالحرام گردانیدن 

روز نحر(عید  صغیره ثابت است که آنحضرتو  مسلمو  در صحیح بخاری
بزرگی که بر آن تأکید و  چیز مھمو  قربان) به مردم سخنرانی ایراد نمودند

آبروھای مسلمانان بود، ھمچنین چندین و  نمودند حرام قرار دادن خون، مال
از رسول  س جمله ابن عباس اند، از این حدیث را روایت نموده صحابی دیگر نیز

(یوم النحر) به مردم  عید قربان در روز ص روایت کرده که آنحضرت ص خدا
حرام.  روز: است؟ گفتند (ای مردم! این کدام روز: چنین خطاب فرمودند

 این کدام ماه است؟: حرام. فرمودند شھر: است؟ گفتند این کدام شھر: فرموند
شما حرام است  تان بر آبروھایو  مالو  ھمانا خون: ماه حرام. فرمودند: گفتند

این ماه شما. این عبارات را  درو  این شھر شما شما، در مانند حرمت این روز
خداوندا! آیا : را بلند نموده فرمودند تکرار نمودند، سپس سرشان چندین بار

قسم به : فرماید می س عباس تبلیغ نمودم؟ خداوندا! آیا تبلیغ نمودم؟ ابن
 ص ذاتیکه جانم بدست اوست ھمانا این سخنرانی وصیتی است که آنحضرت

اینجا حاضر است این پیام را به آنکه  پس باید آنکه در -به امتش توصیه نمودند،
 .  )١(حضور ندارد برساند، بعد از من کافر مشوید که گردن یکدیگر را بزنید)

                                           
 ).۱۷۳۹( صحیح بخاری شماره -١
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روایـت  س بکره نفیـع بـن الحـارث الثقفـیھمچنین حدیثی را که أبی 
ای ایـراد  در روز عید قربان برای ما خطبـه ص خدا پیامبر: نموده که گفت
خـدا و رسـولش : دانید این کدام روز اسـت؟ گفتنـد (آیا می: نموده فرمودند

را به نام  سکوت نمودند تا آنکه گمان کردیم شاید آن صاند. آنحضرت داناتر
آیـا : کـه فرمودنـد اصلی اش نامگذاری کنـد، ھمـین بـوددیگری غیر از نام 

و  خـدا: این کدام شھر است؟ گفتیم: ذوالحجه نیست؟ گفتیم بلی. فرمودند
خاموش شـدند چنانکـه گمـان کـردیم کـه  صرسولش داناتراند. آنحضرت

ھمانـا : اش نامگذاری کند، فرمودنـد را بنام دیگری غیر از نام اصلی شاید آن
شـما، در ایـن  شما حرام است مانند حرمت این روز تان بر ھای مالو  ھا خون

تان حضور یابیـد، آیـا تبلیـغ ن شھر شما تا اینکه نزد پروردگارای درو  ماه شما
اینجـا حضـور  خدایا گواه باش، بایـد آنکـه در: بلی. فرمودند: نمودم؟ گفتند

ی وجود تبلیع شدگاندارد این پیام را به آنکه حاضر نیست برساند، زیرا بسیار 
من کـافر مشـوید  شان از شنوندۀ اول بیشتر است، پس بعد از دارند که درک

 .)١(که گردن یکدیگر را بزنید)
: روایـت نمـوده کـه گفـت س ھمچنین حدیثی را که عبدالله بـن عمـر

و  خـدا: (ایـن کـدام روز اسـت؟ گفتنـد: در منـا فرمودنـد صخـدا  پیامبر
ام دروز حرام است پس میدانید این کـھمانا این : رسولش داناتراند. فرمودند

ماه حرام است. : دانند. فرمودند می رسولش بھترو  خداوند: ماه است؟ گفتند
شـما حـرام  را بـر تـان آبروھایو  مالو  ھمانا! خداوند خون: سپس فرمودند

 .)٢(در این ماه شما، در این شھر شما) گردانیده، مانند حرمت این روز شما،

                                           
 ).۱۶۷۹( صحیح مسلم شماره و )۱۷۴۱( صحیح بخاری شماره -١
 ).۱۷۴۲( صحیح بخاری شماره -٢
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روایــت نمــوده اینکــه  سبــن عبداللــه البجلــیحــدیثی راکــه جریــر  و
(از مردم بخواه تـا خـاموش باشـند) : الوداع فرمودند ةدر حج صآنحضرت

(بعد از من کافر مشوید که برخی از شما گردن برخی دیگـر : سپس فرمودند
 . خلاصه در این مورد احادیث زیادی روایت شده است. )١(را بزند)

و  حتـوا دلالـت واضـح بـر بزرگـیم این سخنرانی پرعظمت با الفـاظ پـر
و  نگھـداری آن نمـوده،و  حمایـتو  آبروھای مسلمانانو  حرمت خون، مال،

 گرداند.  ھا را حرام می این ارزش ھرگونه تجاوز بر
و  حقیقـت خـون، مـال (در: فرموده اسـت:  شیخ الإسلام ابن تیمیه

و  أ یکدیگرشـان حـرام بـوده مگـر اینکـه خداونـد آبروھای مسلمانان بـر
 ةھنگامیکه در حجـ ص خدا را حلال نموده باشند، پیامبر آن ص رسولش

و  (ھمانـا! خـون، مـال: الوداع به مـردم سـخنرانی نمـوده چنـین فرمودنـد
و  شما شما حرام است مانند حرمت این روز شما، در این شھر تان بر آبروھای

رام (ھمه چیزھای مسـلمان بـر مسـلمان حـ: و فرمودند .)٢(در این ماه شما)
و  (کسیکه نماز مـا را ادا کنـد: و فرمودند  .)٣(است، خونش، آبرویش، مالش)

مارا بخورد، پس وی مسلمان بـوده  هحیوان ذبح شدو  ما روی بیاورد هبه قبل
(ھرگــاه دو : فرمودنــدو  ضــمانت خــدا و رســولش قــرار دارد)و  در حمایــت

 قرار بگیرند قاتـلھم  در برابر -یا ھرنوع سلاح -شان مسلمان با شمشیرھای
ای رسول خدا! این : اند، گفتیم کشته شده) ھردو درآتشو  مقتول (کشندهو 

چـون : رود، گناه مقتول چیست؟ فرمودند شخص قاتل است که به دوزخ می

                                           
 ).۶۵( مسلم شمارهصحیح  و )۱۲۱( صحیح بخاری شماره -١
 .ساز ابی بکره  )۱۶۷۹( صحیح مسلم شماره و )۱۷۴۱( صحیح بخاری شماره -٢
 .س ابوھریره )۲۵۶۴( صحیح مسلم شماره -٣
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(بعد از : . فرمودند)١(او نیز میخواست شخص جانب مقابلش را بقتل برساند)
و  .)٢(را بزنـد) تـانرد کـه برخـی از شـما گـردن برخـی دیگمن کافر مشـوی

ای کافر، این کلمه به : (ھرگاه مسلمان به برادر مسلمان خود بگوید: فرمودند
.سـخنش بـه )٤(. این احادیث ھمه صـحیح اسـت)٣()گردد مییکی ازآنھا باز 

 پایان رسید. 
آبروھـای مـردم) و  (خـون، مـال به حرمت این سه چیز ص پیامبرخدا

و  انـد، ھمه چیز خوانده تر از بزرگو  بیشترتأکید محکم نموده منزلت آنھا را 
در شھر حرام گردانیـده و  حرمت آنھا را مانند حرمت روز حرام، در ماه حرام

عظمت این سه ارزش مھم را بـا و  مردم اھمیت را تکرار نمودند تا سه بار آن
بشنوند، و امـر فرمودنـد تـا ایـن پیـام را بـه  شان در این مقام والا ھای گوش

 شـان توجه و اذھان ص ه حاضر نیستند برسانند، سپس آنحضرتمردمانیک
حرمت و  آن قرار دارند پرسیده شھریکه درو  را بخود جلب نموده از روز، ماه

کـه ھمـه حـرمتش را خـوب  شـدند، ھرچنـد آورھا را به آنـان یـاد این مقام
بخـاطر بیـان  هحرمت این سه مقام را مقدمـ ص دانستند ولی آنحضرت می

 آبروھای مسلمانان قرار دادند. و  حرمت، عظمت و اھمیت خون، مال
مال و  حرمت خون، آبرو ص (آنحضرت: فرماید می:  حافظ ابن حجر
آنجا مردمـی حضـور  تشبیه دادند، بخاطریکه در شھرو  را به حرمت روز، ماه

 ھرگـزو  نمودنـد می نھایت مراعات مکان را بیو  داشتند که حرمت این زمان
کسی  اگرو  مکان نداشتند،و  گستاخی را در ھمچو زمانو  حرمتی، گمان بی

                                           
 .ساز ابی بکره  )۲۸۸۸( صحیح مسلم شماره و )۳۱( صحیح بخاری شماره -١
 .ساز جریر بن عبدالله  )۶۵( صحیح مسلم شماره و )۱۲۱( صحیح بخاری شماره -٢
 .ساز ابن عمر  )۶۰( صحیح مسلم شماره و )۶۱۰۴( صحیح بخاری شماره -٣
 .۳/۲۸۳مجموع الفتاوی  -٤
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و  حیـا بیو  وی را انسان بد، شد می مکان مرتکب عمل بدیو  که در این زمان
ھای مسلمانان را  اینکه حرمت ارزش شمردند، به این منظور قبل از می روی بی

و  را مطرح نمودنـد تـا اھمیـت، عظمـت ھا به آنھا بیان کنند، حرمت این مقام
 .)١(ان استوار و برقرار سازند)ش ھای ھا را در دل حرمت این ارزش

حرمـت آن و  مـورد خونھـا ایـن سـخنرانی در در ص سپس آنحضرت
(بعد ازمن کافر مشوید که برخی از شما گـردن : ھشدار داده چنین فرمودند

گاھی مھمی بود)٢(را بزند) برخی دیگرتان که باید از آن جـدا برحـذر  . این آ
این و  زنند کافر نامیده (ایشان کسانی راکه گردن دیگری را به ناحق می بود،

 هرا از دایـر . این نوع کفر، کفری نیست که انسـان)٣(کردار را کفر شمردند)
تر از آن بوده و بیـانگر آن اسـت کـه ایـن  سلام خارج نماید، بلکه کفر پائینا

زشت و روش ننگین این نوع کفر است، از اینروست  یھا کردار یکی از شاخه
را از ارتکاب چنین عمـل  آنانو  که اسلام در این مورد به پیروانش بیم داده

ھمبستگی و  بد بطور جدی منع نموده است، تا میان مردم سازگاری، یکدلی
محفـوظ  بی موجب مصـؤن وو  ھای آنان از ریختن ناحق خونو  تحقق بافته

روایت شده کـه  ص خدا حدیث فوق حدیث دیگری از پیامبر بماند، بمعنای
ــوده ــد فرم ــت: ان ــنام دادن مســلمان فســق اس ــر و  (دش ــا وی کف ــگ ب جن

ھوشیار بوده مرتکـب و  مسلمان لازم است تا مواظب ھر . پس بر)٤(باشد) می
تجاوز برخون، مال و آبروھای مسلمانان نگردد، زیرا ایـن گنـاه بـزرگ بـوده 

 سرانجام بدی را در پیش دارد. و  عواقب وخیم

                                           
 .۵۷۶/ ۳فتح الباری  -١
 .ساز ابی بکره  )۱۶۷۹( صحیح مسلم شماره و )۱۷۴۱( صحیح بخاری شماره -٢
 .۳۵۵/ ۷مجموع الفتاوی از ابن تیمیه  -٣
 .سعبدالله بن مسعود  از )۶۴( شمارهصحیح مسلم  و )۴۸( صحیح بخاری شماره -٤
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از و  نامه فرسـتاد س روایت است که مردی به امیرالمؤمنین عمر فاروق
ای بنویسد که تمام علم را در برداشته باشد، حضرت  خواست تا برایش نامه او

لـیکن و  فـراخ اسـت علم بسیار ه(دامن: برایش چنین نوشت س فاروق عمر
ھـای مـردم  خـون شوی کـه پشـتت از رواگر بتوانی با خداوند در حالی روب

و  زبانـت از آبروھـای آنـان مصـؤن،و  سبک، شکمت از مالھای آنـان خـالی،
 .   )١(پیوسته باگروه مسلمانان باشی، پس اینکار را بکن)

چه علمی و  پرمحتوا،و  چه سخن نیکو  اندرز پرارزش،و  چقدر پیام
 .جامع!!و  سودمند

                                           
 .۲۲۲/ ۳سیر أعلام النبلاء  -١



 
 

 

 

 

 درس ششم
 گردد میپنج خصلتی که باعث داخل شدن بهشت 

ی شان درحجة الوداع به ھا درسخنرانی ص ازجمله اموریکه آنحضرت
آنرا روایت نموده چنین  س تأکید نمودند ابوأمامه الباھلیو  آن توصیه

حجة الوداع سخنرانی نموده  شنیدم که در ص از رسول خدا: فرماید می
را  تان ماهو  را ادا کنید تان پنج نمازو  پروردگارتان بھراسید،(از : فرمودند

تان فرمانبرداری  از زمامدارانو  را بدھید ھای خود زکات مالو  روزه گیرید
این حدیث را امام ترمذی  .)١(شوید) کنید، به بھشت پروردگارتان داخل می

م (حسنٌ صحیح) است، چنانکه اما این حدیث: گفته استو  نقل نموده
 اند.  را نقل نموده آن )٢((پروردگار تانرا بپرستید) لفظ حاکم باو  احمد

پرمحتوا اسباب داخل شدن بھشت و نایل آمـدن بـه و  صیت جامعو  این
 نماید.  می را بیان دلپسند آنو  زندگی خوشو  ،ھا ، نیکیھا نعمت

 أ ناملایمتی بوده خداوندو  ھرگونه ناخوشی بھشتی که سرای سلامتی از
صالح خود آماده ساخته است، و  دوستان نیکو  ی فرمانبردارھا را به بنده آن

                                           
صحیح سنن ( را صحیح گفته است علامه البانی آن و )۶۱۶( سنن الترمذی شماره -١

 ).۳۳۷/ ۱الترمذی 
را صحیح گفته  علامه البانی آن و )۱/۹( مستدرک حاکم و )۲۵۱/  ۵( احمد مسند -٢

 ).۸۶۷ ةالصحیح( است
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آن  ھیچ گوشی ازو  را ندیده، آن آماده گردیده که ھیچ چشمی آن چیزھای در
: فرماید می أ چیزی نشنیده و بر قلب ھیچ بشری خطور نکرده است. خداوند

خِۡ�َ لهَُم مِّن ﴿
ُ
ٓ أ ا ْ َ�عۡمَلوُنَ فََ� َ�عۡلَمُ َ�فۡسٞ مَّ ۢ بمَِا َ�نوُا ۡ�ُ�ٖ جَزَاءَٓ

َ
ةِ أ  ﴾١٧قُرَّ

ست، چه ھا روشنی چشم هداند که از آنچه مای پس ھیچ نفسی نمی« ]١٧[السجدة: 
از اعمال  -کردند چیزی برای آنان پنھان داشته شده است به پاداش آنچه می

 . »-شایسته در دنیا
شـوید)  داخـل مـی (به بھشت پروردگارتان: ص آنحضرت هفرمود و در

بلنـدی و  منزلـت، بزرگـی، شـرفو  شأن أ نسبت دادن بھشت به خداوند
 . کند می را بیان مقام آن

آن بنده  هشدند که بوسیل آورپنج اسباب با عظمتی را یاد ص پیامبرخدا
 : قرار ذیل استآید که  می پاداش نیک بھشت نایلو  به نعمت

بھراسید) یعنی باعملی (از پروردگارتان : فرمودند ص خدا پیامبر -١
آنچیزیکه منع نموده  ھر دوری جستن ازو  أ نمودن اوامر خدا

چیزیکه از و  تقوی اینست که بنده میان خود همعنای کلمو  است.
و  آن ھراس دارد نگھبان و وقایه قرار دھد تا او را از خطرآن حمایت

و  ترس از قھرو  تقوای خداوند بمعنای ھراسو  نگھداری کند،
اموریکه و  تعالی ھست، پس انسان باید میان خود عذاب اوو  غضب

آن و  دھد، شود نگھبان قرار می أ غضب خداوندو  سبب قھر
 دوری از نواھی اوو  أ خداوند نگھبان عبارت از پیروی از اوامر

و  (تقوی: فرموده است:  باشد. چنانکه طلق بن حبیب می تعالی
ھدایات و رھنمودھای  وھراس از خداوند آنست که بنده در پرت

خداوند، اوامر او را عملی نموده از وی فرمانبرداری تام نماید، به 
 مھربانی خداوند را بدست آورد، و ھمچنان درو  امید اینکه رحمت
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شود  می أ آنچیزیکه سبب نافرمانی خداوند پرتو نواھی خداوند، ھر
معنای پس . )١(ماند)بدر امان  أ عقوبت خداوند ترک کند تا از

است پند دادن نفس  کوشش درو  جھد أ خداوند ھراس ازو  تقوی
 أ با عملی نمودن اموریکه خداوندو  فرمان برده أ خداوند تا از

نزدیکی حاصل نماید، بویژه اجرا و  گرداند تقرب راخوشنود می
اعمال بد، ھمچنان و  گناه دوری ازو  واجبات،و  نمودن فرایض

انجام و  استوار دین اسلام،و  زیربنای متینایمان داشتن به اصول و 
معنای تقوا و  مفھوم عبادات آن نیز زیرو  فرامینو  دادن دستاتیر

رود، چنانکه  صفات پرھیزگاران بشماره میو  خصلت ازو  داخل بوده

ن توَُلُّواْ وجُُوهَُ�مۡ قبَِلَ  لِۡ�َّ ٱلَّيۡسَ ﴿: فرماید می أخداوند 
َ
 لمَۡۡ�قِِ ٱأ

ِ  لِۡ�َّ ٱوََ�ِٰ�نَّ  لمَۡغۡربِِ ٱوَ  ِ ٱمَنۡ ءَامَنَ ب  لمََۡ�ٰٓ�كَِةِ ٱوَ  �خِرِ ٱ ۡ�وَۡمِ ٱوَ  �َّ
ٰ حُبّهِِ  لمَۡالَ ٱوَءَاَ�  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  لۡكَِ�بِٰ ٱوَ   ۡ�ََ�َٰ�ٰ ٱوَ  لۡقُرَۡ�ٰ ٱذَويِ  ۦَ�َ
بيِلِ ٱ ۡ�نَ ٱوَ  لمََۡ�ٰكِ�َ ٱوَ  آ�لِِ�َ ٱوَ  لسَّ قاَمَ  ابِ لرّقَِ ٱوَِ�  لسَّ

َ
لَوٰةَ ٱوَأ وَءَاَ�  لصَّ

كَوٰةَ ٱ ْۖ وَ  لمُۡوفوُنَ ٱوَ  لزَّ ِٰ�ِ�نَ ٱبعَِهۡدِهمِۡ إذَِا َ�هَٰدُوا سَاءِٓ ٱِ�  ل�َّ
ۡ
اءِٓ ٱوَ  ۡ�أَ َّ  ل�َّ

سِ� ٱوحََِ� 
ۡ
وَْ�ٰٓ�كَِ  ۡ�َأ

ُ
ِينَ ٱأ ْۖ صَدَ  �َّ وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  قوُا

ُ
 ﴾١٧٧لمُۡتَّقُونَ ٱوَأ

و  آن نیست که روی خود را بسوی مشرقنیکوکاری « ]١٧٧[البقرة: 
و  به روز باز پسینو  مغرب بگردانید، بلکه نیکی آنست که کسی به خدا

جود دوست و  مال خود را باو  پیامبران ایمان بیاورد،و  کتابو  فرشتگان
 (ھمچنین) به یتیمانو  خویشانوندان خود بدھدو  داشتن آن به نزدیکان

                                           
 ھناد بن السری در و )۱۳۴۳( بشماره )الزھد( را عبدالله بن المبارک دراین اثر  -١

تخریج ( را صحیح گفته است علامه البانی آن اند و ) نقل کرده۵۳۲( بشماره )الزھد(
 .۳۹از ابن ابی شیته ص  )کتاب الإیمان
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در(راه آزاد کردن) و  سائلان (گداھا) و مساکین و در راه ماندگانو 
آنان که چون عھد بستند به و  نماز را برپا دارد و زکات را بدھد،و  بردگان،

ه ھنگام جنگ صابرند، بو  زیانو  آنان که در سختیو  عھد خود وفا کنند
ھم اینان و  (در ادعای ایمان خویش) اند اند که راست گفته اینان کسانی

 . »اند متقیان
 بر: را ادا کنید) یعنی تان (پنج نماز: ص فرمودۀ آنحضرتو  -٢

آن  مواظبت برو  نمازھای فرض پنجگانه مواظبت کنید، زیرا رعایت
ضایع کردن آن سبب و  از اسباب داخل شدن بھشت بوده، ترک

ترین  از مھمو  شود، زیرا این نمازھا ستون داخل شدن دوزخ می
جدی و  آن تأکید شدید برشھادت ھست که  هکلم ارکان دین بعد از

و  صورت گرفته است، چنانکه این نمازھا پیوندی میان بنده
پروردگارش بوده، اولین چیزیکه با وی در مورد آن در روز قیامت 

 درست بود پس سایر شود ھمین نمازھاست، اگر محاسبه می
اگر فاسد بود پس سایر اعمالش فاسد و  شد، اعمالش درست خواھد

مسلمان بوده، و  ین نمازھا حد فاصل میان کافرھمو  شد، خواھد
کسیکه نماز را ادا و  ترک آن کفر است،و  برپا نمودن آن ایمان،

 اسلام ندارد.  ای از دین بوده بھره کند بی نمی
نقل شده که  سعبدالله بن عمروبن العاص غیره ازو  احمد مسند در

نماز  (کسیکه در: مورد نماز چنین فرمودند روزی در صآنحضرت
نجات و  پیوستگی داشته باشد در روز قیامت نور و برھانو  مداومت

نه و  آن مواظبت نداشته باشد نه نور کسیکه برو  برایش خواھد بود،
(ترک کننده نماز) در روز و  نه نجاتی برایش خواھد بود،و  برھان

ا خواھد ھامان و أبی بن خلف یکجو  فرعونو  قیامت با قارون
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   .)١(بود)
ماه مبارک : را روزه بگیرید) یعنی تان (و ماه: ص آنحضرت هرمودفو  -٣

ی ھا سایر شکنندهو  نوشیدنو  ازخوردنو  رمضان را روزه بگیرید
طول سال  طرف روز امتناع ورزید، روزه ماھیست که در روزه از

گان خود فرض  را بربنده روزه گرفتن آن أ که خداوند آید می یکبار

هَا ﴿: فرماید میگردانیده است، قسمیکه  ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ ْ كُتبَِ  �َّ ءَامَنُوا

يَامُ ٱعَليَُۡ�مُ  ِينَ ٱكَمَا كُتبَِ َ�َ  لصِّ مِن َ�بۡلُِ�مۡ لعََلَُّ�مۡ  �َّ
شما روزه فرض گردانیده شد  ای مومنان! بر« ]١٨٣[البقرة:  ﴾١٨٣َ�تَّقُونَ 

اینکه به تقوی شما بودند فرض شده بود، تا  آنانیکه پیش از ھمانگونه بر

ھم این فریضه را اداه  این روزھای چند، مسلمانان با . در»گرایید
 تمایل اعم ازخوردن، نوشیدن، ھم بستری باو  نموده تمامی میل

و  در مقابل این طاعت أ گذارند، خداوند کنار می را ھمسر
خویش را نصیب آنان گردانیده، احسان و  فرمانبرداری فضل

رساند،  کمال بندگی می را به حد آنانو  تهرا کامل ساخ شان دین
بھشت برین  که در شان خواھد نمود نصیب ھمچنین پاداشی را

تنھا و  گویند را ریان می درآن دری است که آنو  آماده شده است
 شوند). داران ازآن وارد بھشت می روزه

: را بدھید) یعنی ھای خود (و زکات مال: ص آنحضرت فرمودۀو  -4
آنرا حق مال قرار و  شما فرض گردانیده بر أ خداوندکه  راه آنچ

                                           
مجمع  ھیثمی در و )۱۴۶۷( ، وصحیح ابن حبان شماره۱۶۹/  ۲مسند امام احمد  -١

: در ) چنانکه علامه ابن بازاند هق(راویان حدیث احمد ث :چنین گفت ۲۹۲/ ۱ الزوائد
 .)۲۷۸/ ۱۰(را حسن گفته است  مجموع فتاوایش اسناد آن
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باشد،  فقیری که مالک نصاب نیست واجب نمی است. زکات بر داده
و  شان کامل گردد ایمانو  بلکه بالای ثروتمندان واجب است، تا دین

شان بلند برود، چنانکه  اخلاقو  کند نموو  شان پاک شده ھای ل ما
مصائب مترقبه که و  مقابل آفات سپری درو  پرداخت زکات مانع

 محوو  در عین زمان پاکو  ھای آنان وارد آید بوده مال شاید بر
و  مستمندان دلسوزی باو  ھمکاریو  ھای آنان بدی هکنند

منفعت این عبادت برای و  عظمتو  محتاجان است، بنابراین کمال
 .گردد میھویدا و  ھمه واضح

ان فرمـانبرداری تـ (از زمامـداران: ص آنحضرت هفرمودو  -٥
فرمـانبرداری و  امر به شـنیدن ص آنحضرت هاین فرمود کنید) در

 أ معصیت خداوندو  زمامداران مسلمانان است، مگرا اینکه به گناه
خروج و  از انقلابو  امر نمایند پس در این صورت باید نصیحت شوند

 أ برضد آنان پرھیز نموده دست از اطاعت آنـان نکشـند، خداونـد

هَا ﴿: فرماید می ُّ�
َ
� ِينَ ٱَ�ٰٓ طِيعُواْ  �َّ

َ
َ ٱءَامَنُوٓاْ أ طِيعُواْ  �َّ

َ
وِْ�  لرَّسُـولَ ٱوَأ

ُ
وَأ

مۡرِ ٱ
َ
پیامبر را و  ای مومنان! خدا را اطاعت کنید« ]٥٩[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  ۡ�

 ھسـتند، خود شـما اولی الأمر(فرمانروایان) خویش راکه ازو  اطاعت کنید

الوداع بر این  حجةسخنرانی  در ص چنانکه آنحضرت »اطاعت کنید
از یحیـی بـن )١(درصحیح خود:  مسأله تأکید ورزیدند. امام مسلم

 حجـة درمـادر بـزرگش شـنید کـه وی  حصین نقل کرده که وی از
: فرمودنـد که چنـین مـی را شنید ص خدا الوداع سخنرانی پیامبر

شود که با کتاب خدا شما را رھبری کند،  (ھرگاه برشما غلامی مقرر

                                           
 ).۱۸۳۸( شماره -١
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و  فرمان برید) پس باید ھر مسلمان فرمـانبردارو  پس از وی بشنوید
نزدیکی به  هرا از امور دین پنداشته و وسیل مطیع زمامدارش بوده آن

را بداندکـه آن  ایـنو  تعـالی بشـمارد، جلب رضایت اوو  أ خداوند
ان امـر نمـوده ھمـان ذات فرمانبرداری زمامدارو  ذاتیکه به اطاعت

ایـن امـور از  هھمـو  اقدس به نماز، روزه، زکات و...امر نموده است،
 خوشنودی اوو  نایل آمدن به رضامندیو  اسباب داخل شدن بھشت
شـد، بـه  حـدیث ذکـر ھای پنجگانه که در تعالی ھست. این خصلت

و  اسباب تکامـلو  ھا مؤمنان نسبت داده شده است، زیرا از ویژه گی
 باشد.  یکونی آنان مین

مابعـدش بـه و  (حکمت نسبت دادن این خصلتھا: فرماید می:  طیبی
ن اعمـال بـا کیفیـت مخصوصـش از مؤمنان در آن نھفته است که خـود ایـ

ز داده شـده تابـه ھای گذشـته امتیـا سایر امت ی آنان بوده که برھا گی ویژه
زیرا این نسـبت دادن انجام دادن آن مبادرت ورزند،  اند در آنچه که امر شده

 أ باشـد و خداونـد تری که ھمانا بھشت است می کاملو  بلند مرتبط به امر
را بیشـتر از پـیش  اسـت تـا آنـان با وصف ربوبیت خود نیز نسبت دادهرا  آن

این راستا نقش فعـال دارد بـه آنـان  ھایی که در پرورش داده نعمتو  تربیت
دارنـد، احسـاس  ھـا سـایر امت بـر امتیازیکـه آنـانو  نماید، تـا تفـاوت بازگو

 .)١(نمایند
 خواھیم که بما توفیق عمل صالح ارزانی نموده در می تو خداوندا! از

از تو و  بھشت برینت، این سرای پر از نعمت جاویدانی ما را داخل گردانی،
خواھیم تا ما را در انجام دادن کرداریکه باعث دخول بھشت  مدد میو  یاری

 گری. خودت شنوا و اجابت استوار نگھداری، زیراو  شود پایدار می

                                           
 .۲۳۸/  ۳تحفة الأحوذی  -١



 
 

 

 

 

 درس هفتم
 چه کسی مجاهد،و  چه کسی مسلمان،و  چه کسی مؤمن،

 است چه کسی مهاجرو 

: تقل نموده که فرمود س در مسندش از نضاله بن عبید:  امام احمد
را از مؤمن خبر  (آیا شما: در حجة الوداع چنین فرمودند ص آنحضرت

شان بر وی  جانھایو  ھا نسازم؟ مؤمن کسیست که مردم در مورد مال
زبانش در امان و  مسلمان کسیست که مسلمانان از دستو  اعتماد کنند،

فرمانبرداری خداوند و  مجاھد کسیست که با نفسش در راه اطاعتو  بمانند،
کنار گذاشته ترک خطاھای خود را و  ھا مھاجر آنست که گناهو  برزمد،
 است که در حجة ص ی آنحضرتھا صیتو  . این حدیث ازجمله)١(کند)

: یی چونھا عظمت نامو  شان توصیه نمودند، که در آن کمال الوداع به امت
ھجرت ذکر و واضح گردیده است که چه کسانی واقعاً و  اسلام، جھاد،

ست که سعادت سزاوار این صفات میتوانند باشند، زیرا این صفاتیو  مستحق
و  حدود ص آخروی بر آن مرتب است، چنانکه آنحضرتو  کامل دنیوی

اند که  شان مشخص ساخته پرمحتوایو  محور این صفات را با سخنان جامع
 از قرار ذیل است. 

                                           
 ).۵۴۹/  ةالصحیح( را صحیح گفته است ، علامه البانی آن ۲۱/ ۶مسند احمد  -١
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شـان بـر وی  ھـای خـونو  ھا مؤمن کسیست که مردم در مورد مال -١
چیرگـی و  آن غلبـه شده بـرقلب جایگزین  اعتماد کنند، زیرا ھرگاه ایمان در

را بوجـه  تـا حقـوق آن گـردد میملـزم و  نماید، صاحب اینگونه ایمان ناگزیر
ھـا،  رعایـت امانـت: ترین این حقوق عبـارت اسـت از احسن ادا نماید که مھم

و  ھـا خـون تجاوز برو  دوری جستن از ظلمو  معاملات، صداقت درو  راستی
را دارا باشد مـردم وی را امـین  کسی این شایستگی ھای مردم، پس ھر مال

اطمئنـان نمـوده و  شـان بـر وی اعتمـاد مالھایو  ھا پنداشته در مورد خون
کنند، چون امانتداری وی به آنھا ثابت گردیده است، پس  احساس خطر نمی

علائـم ویـژۀ ایمـان و  ھا باید دانست که مراعات نمودن امانتـداری از نشـانه
(کسیکه امانـت را مراعـات : اند فرموده ص رود، چنانکه آنحضرت بشمار می

 . )١(کند ایمان ندارد) نمی
دستش در امان بماننـد، و  مسلمان کسیست که مسلمانان از زبانو  -٢

و  تسـلیم نمـوده، بنـدگی أ زیرا اسلام آنست که بنده خود را بـه خداونـد
حقـوقی کـه سـایر و  عاجزی خویش را در برابر پروردگارش به اتمام برسـاند

مسلمانان بر وی دارند انجام دھد، چون شرط کمـال اسـلام ایـن اسـت کـه 
را برای برادر مسلمان خود نیز  پسندد آن می مسلمان ھرچه را که برای خود

و  زبان شر یابد تا اینکه مردم از نمی اینکار تحققو  بپسندد و روادار آن باشد،
 فریضـه و وجیبـهبنیاد ایـن و  دستش سالم بمانند، زیرا این صفت اساس شر

و  انـد، پـس کسـیکه مسـلمانان از زبـان است که ھمه مسلمانان بر آن متفق
مورد سایر مسـلمانان  وی در دستش در امان نباشند چگونه بر فریضه که بر

                                           
 ، وابن حبان در صحیحش بشماره۱۳۵/ ۳احمد در مسندش این حدیث را امام  -١

را صحیح لغیره گفته  علامه البانی آن ، واند نقل نموده س) از انس بن مالک ۱۹۴(
 .)۴۲است، موارد الظلمان (
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دسـتش مسـلمانان را و  کسیکه با زبانو  لازم است پایدار باقی خواھد ماند؟
چگونـه اسـلام خـویش را  کنـد می حقوق آنھـا تجـاوز اذیت نموده درو  آزار

کـردار وی و  درست و راست خواھد کرد؟ پس رھـائی مـردم ازگزنـد گفتـار
 علامت کمال اسلام اوست. 

مسـلمان اسـت،  هتر از مرتب مؤمن بلند هکه مرتب گردد میاینجا واضح  در
شـان اسـت  ھـای مالو  خونھا اطمئنان مردم برو  چون کسیکه مورد اعتماد

بـود  نمـی اگر اینطورو  نیز در امان خواھند بود، زبانشو  دست بدون شک از
گرفتند، لیکن با آن ھم کسیکه مسـلمانان از  امین نمیو  ھرگز وی را معتمد

تواند نزد آنان امین گردد، زیرا امکـان دارد  اذیتش در امان بمانند نمیو  آزار
طر آزار را بخـاو  که وی مورد اعتماد آنھا نباشد، به این گمان که شاید اذیـت

یا ھراسی کنار گذاشته است، نه بخاطر ایمانداری و  آرزوئیو  خواھش یا امید
 ته دل.  ازو  واقعی

این معنا که مردم از  مسلمان به ظاھرش تفسیر شده است، به هپس کلم
و  ھـا مؤمن امر باطنی است که مردم در مورد خـون هکلمو  اند، وی در امان

تر از صـفت  پس صفت مؤمن بودن بلنداند،  شان بر وی اعتماد کرده ھای مال
 مسلمان بودن است. 

 أ و مجاھد کسیست که با نفس خود در راه فرمانبرداری خداونـد -٣
از انجـام و  تنبلـی مـیلان داشـتهو  برزمد، چون نفس ھمیشه بسوی کاھلی

در وقـت و  ،دھـد می به بدی فرمـانو  دادن کارھای نیک شانه خالی نموده
مبـارزه و  استقامتو  ، پس باید به صبرگردد میبلافاصله متأثر آن  ھا مصیبت

معصیت احتیاط و  گناه هو از افتادن در ورط أ در راه فرمانبرداری خداوند
انجـام و  نگھداری صورت گیرد، این است اطاعت و فرمانبرداریو  و پیگیری

تعیـین استقامت بـر امـور و  صبرو  دوری جستن از حرامو  دادن اوامر الھی
 .  أ شده از جانب خداوند
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را مجبور به  آنو  رزمد می لذا مجاھد واقعی کسیست که با نفس خویش
انجام دادن اعمال نیک نموده تا در اجرای واجبات و وظائف دینی دست بـه 

 کار شود. 
 : جھاد با نفس چھار مراتب دارد

از آن دین حق که بجـز و  اینکه با نفس در راه آموختن راه ھدایت -اول
و  سعادت دنیوی و اخروی دیگـر راھـی وجـود نـدارد مجاھـدتو  راه نجات

فرصـت را از دسـت دھـد، و  ھرگاه دراین راه سسـتی نمـودهو  مبارزه نماید،
 آخرت نصیبش خواھد شد. و  بدون شک بدبختی دنیا

عملی نمودن آنچه آموخته است با نفس برزمـد، و  اینکه در انجام -دوم
علم بدون عمـل اگـر زیـانی بـه وی نرسـاند سـودی ھـم ورنه تنھا آموختن 

 نخواھدکرد. 
 تعلیم دادن مردمیکه ازو  آموختنو  باید در راه دعوت به این علم -سوم

گاھی ندارند کوشش کسـانی  هبرزمـد، ورنـه از جملـو  تـلاش نمـودهو  آن آ
نازل کرده اسـت  أ رھنمودھای را که خداوندو  خواھد بود که آیات روشن

نـه او و  ، پس اینگونه علم به وی سودی نخواھد کردکند می پنھانو  کتمان
 نجات خواھد داد.  أ را از عذاب خداوند

اذیـت مـردم کـه در راه و  ، زحمـات، آزارھا دشـواری اینکه بـر -چھارم
را بخاطر  آنو  با نفس خود برزمد گردد میعایدش  أ دعوت بسوی خداوند

متحمل شود. این مراتب را علامه ابن القـیم نگاشـته  أ رضامندی خداوند
 .  )١(است

( بھترین جھاد این است که  :روایت شده که فرمودند صاز پیامبر خدا 

                                           
 .۶/  ۳زاد المعاد  -١
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 .)١(ھوس خود برزمد)و  مرد در مقابل نفس
 کوتاھی کننـد، درو  شان قصور ھای جھاد با نفس پس ھرگاه مسلمان در

آن دشـمنان  غلبه ازو  یده پیروزیناتوان گردو  شان سست نانجھاد با دشم
 خواھد شد. 

چیرگی کافران که امـروز و  (غلبه: رمایدف می  :شیخ الإسلام ابن تیمیه
کجـروی مسـلمانان اسـت کـه و  خورد ھمه دست آوردھای گناه بچشم می

رجـوع بـه پروردگـار و  ھرگـاه بـا توبـهو  را تضعیف نموده اسـت، شان ایمان
را  پیروزی خداونـد حتمـاً آنـانو  نمایند، نصرتصیقل و  را کامل شان ایمان

 . )٢(ھمراھی خواھد کرد)
 ھـر بدیھا را کنار بگذارد، این ھجـرت بـرو  مھاجر کسیست که گناه -٤

ھـیچ احـوالی سـاقط  ھـیچ مسـلمان مکلـف در مسلمان فرض عین بوده از
گونه اب ھرارتکو  ی دینیھا پایمال نمودن حرمت أ ، زیرا خداوندگردد مین

را ملزم ساخته تـا بـه  آنانو  معصیت را بربندگان خود حرام گردانیدهو  گناه
روی بیاورند، که اینگونه ھجرت  ص پیروی پیامبرشو  أ اطاعت خداوند

خـدا بـه  باشد، یعنی ازته دل، از محبت غیـر (به) میو  مشتمل برحرف (از)
توکـل بـه و  امیـدو  از بیمو  از بندگی غیر خدا به بندگی خدا،و  محبت خدا،

و  مســألتو  از طلــبو  توکــل بــه خداونــد،و  امیــدو  غیــر خــدا، بــه تــرس
 فروتنی خداوند،و  سرخمیو  فروتنی غیرخداوند، به مسألتو  سرفرودآوردن

رجوع به خداوند یکتا ھمراه با و  ارتکاب گناھان، به توبهو  شدن ور غوطه ازو 
 صــحیح بخــاری از خــواری بشــتابند، چنانکــه درو  تعظــیمو  امیــدو  تــرس

                                           
را صحیح گفته  علامه البانی آن نقل نموده، و س این حدیث را ابن النجار از ابو ذر -١

 .)۱۰۹۹( صحیح الجامع شمارهاست. 
 .۴۵۰/  ۶الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح  -٢
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که خداوند  راه کسیست آنچ (مھاجر: روایت است که فرمودند صآنحضرت 
پیـروی و  از شـرک أ . ھمانـا خداونـد)١(است، ترک کنـد) ممنوع قرار داده
 معصیت منع نموده است، پـس مھـاجرو  انجام دادن گناهو  خواھشات نفس

کمـال اخـلاص با  أ اقعی آنست که ھمه این امور را ترک کرده به خداوندو
 متابعت نموده ازو  پیروی ص گرامیش ی پیامبرھا روی بیاورد و از رھنمود

 اجتناب ورزد. و  خطا دوریو  بدیو  ھرگونه گناه
ارشادات حدیث فوق عمل نماید، بدون و  خلاصه اینکه ھرکه به رھنمائی

از کسیکه مسلمانان : اند داشته است که قرار ذیل تردید ھمه امور دین را برپا
وی  شان بر مالھایو  مردم در مورد خونو  دستش در امان بمانند،و  زبان

با و  است ترک کند، ممنوع قرار داده أ را که خداونده آنچو  اعتماد کنند،
سازد، به این ترتیب  را مجبور آن أ طاعت خداوند درو  نفس خود برزمد

ینکه آنرا باطنی را نگذاشته مگر او  اخروی، ظاھریو  ھیچ نیکی دنیوی
 یقیناو  کردار بد را ترک کرده است،و  ھمه اعمال زشتو  است، م دادهانجا

 یکتاست. هدھند خداوند توفیق

                                           
 .سبه روایت عبدالله بن عمرو  )۱۰( صحیح بخاری شماره -١



 
 

 

 

 

 درس هشتم
 خرمی چهره به علم برداران سنت مطهرو  شادی همژد

الوداع سخنرانی ایشان  درحجة ص گرامی ی پیامبرھا یکی از سخنرانی

 آن س اند، طوریکه جبیر بن مطعم واقع در منا است که ایراد نموده درخیف
درخیف واقع در منا برخواسته چنین  صرا روایت کرده که آنحضرت 

ا ر آنو  شخصی را که سخن مرا شنیده أ (شاد دارد خداوند: فرمودند
و  نیده است،را به کسی رسانیده است که نش ست درک کرده سپس آندر

 اند کسانیو  کنند ولی فقیه نیستند، چه بسا کسانی است که فقه را حمل می
تراند. ھرگاه  دانستهو  رسانند ولی نسبت به آنان فقیه که فقه را به کسانی می

را فرا  خیانت قلب ویو  سه خصلت در شخص مؤمن موجود باشد کینه
نصیحت و  ،أ عمل بخاطر خوشنودی خداوند گیرد، اخلاص در نمی

 گروه مسلمانان، ھمانا دعای سایر پیوسته بودن باو  پیشوا،و  زمامدار
 . از)١(گیرد) قرار می –چون دیواری  –عقب آنان  مسلمانان بدیگران در

خرم و  (شاد: فرمودند ص روایت است که آنحضرت س عبدالله بن مسعود

                                           
 ) و۲۲۸( سنن الدارمی شماره و )۳۰۵۶( ، وسنن ابن ماجه شماره ۴/۸۰مسند احمد  -١

را صحیح گفته  علامه البانی در صحیح الجامع آن و )۸۷ – ۱/۸۶( مستدرک حاکم
 ).۶۷۶۶( است
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و  کردهرا درست درک  آنو  شنیده دارد خداوند شخصی را که سخن مرا
چه بسا و  را به دیگران تبلیغ نموده است، حفظ نموده است، سپس آن

و  که نسبت به وی فقیه کند می کسانی است که فقه را به کسی حمل
و  شخص مؤمن موجود باشد، کینه تر است، ھرگاه سه خصلت در دانسته

 اخلاص در عمل بخاطر رضامندی خداوند،: گیرد را فرا نمی خیانت قلب وی
پیوسته بودن باگروه مسلمانان، ھمانا و  یحت به زمامدار مسلماناننصو 

 . )١()کند می را احاطه دعاھای نیکو ازعقب آنان
را نقـل  آن س عبدالله بـن مسـعود کتاب اخبار اصبھان از ابونعیم در و

 -مسـجد خیـف- ایـن مسـجد در ص خدا (پیامبر: کرده که فرموده است
 . )٢(ذکرنمود) سپس حدیث را سخنرانی نمودند

شـنیده کـه  ص خـدا روایت شده که او از پیـامبر س از زید بن ثابت و
را  آنو  (شاد دارد خداوند شخصی را که از مـا حـدیثی شـنیده: فرمودند می

را برساند، زیرا بعضی حمل کننـدگان فقـه،  حفظ کند تا اینکه به دیگری آن
کنند که نسـبت بـه او  اند که فقه را به کسی حمل می کسانیو  فقیه نیستند

خیانـت و  قلب مسلمان موجود باشـد، کینـه اند، ھرگاه سه خصلت در تر فقیه
، أکردار بخاطر خوشـنودی خداونـد  اخلاص در: گیرد را فرا نمی قلب وی

جماعـت مسـلمانان، ھمانـا  پیوسـته بـودن بـاو  نصیحت نمودن پیشـوایان،
کسـیکه : فرمودنـدو  ،کنـد می را احاطـه عقب آنان شان به یکدیگر، از دعای
ھمـه کارھـایش را فـراھم  أ تلاشش برای آخـرت باشـد، خداونـدو  سعی

                                           
مسند احمد  ) و۲۲۲( سنن ابن ماجه شمارهئ ، و)۲۶۵۸( سنن ترمذی شماره -١

را در صحیح سنن  علامه البانی آنئ ) و۶۶صحیح ابن حبان شماره (ئ ، و۱/۴۳۷
 .۳/۶۱ترمذی صحیح گفته است 

 .۲/۹۰أخبار اصبھان  -٢
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 اجبـار بسـویشو  دنیـا بـه ناچـاریو  گرداند، بینازش میو  توانگرو  ساخته
و  ملـک أتلاشش برای دنیـا باشـد، خداونـد و  کسی که نیتو  شتابد، می

 چشمش قـرار برابر دو اش را در چارگی اش را پراکنده نموده، فقر و بی دارائی
 .  )١(رسد) نمی دنیا جز آنچه در تقدیرش نوشته شده بیشتر هاز بھرو  ،دھد می

کـه عـدد شـان بیشـتر از  س ای از اصحاب کرام این حدیث را مجموعه
 انـد، از سانیکه قبلاً ذکر شد روایت نمـودهاز ک رسد به غیر بیست صحابی می

نس بن مالک، نعمان بـن بشـیر، ابوسـعید امعاذبن جبل، أبو الدرداء، : جمله
. لذا برخـی از علمـاء شالخدری، أبوھریره، عبدالله بن عمر، جابربن عبدالله 

روایـت شـده  ص احادیث متواتری که از رسول اللـه هاین حدیث را در زمر
 ص شاید سبب متواتر بودنش این باشد که رسـول اکـرمو  اند، است شمرده

 را به مردم ایراد نموده بودند.  منا آن درمسجد خیف در
نشـیبی کـوه قـرار  درو  ترمجرای سیل بلنـد گویند که از خیف جائی را و

منا است بنام مسجد خیف یاد شده است، زیـرا  مسجدی که درو  داشته باشد،
وسـیعی و  حاضرمسـجد بـزرگ عصـر کوه واقع است، این مسجد در هدر دامن

ھمه وسایل خدماتی دارد، این مسجد  است که گنجایش ھزاران نمازخوان را با
آن  ای بر رسیدگی قابل ملاحظهو  توجهو  را دولت عربستان سعودی بنا نموده

ھـای متعـدد  آموزش حجـاج درسو  موسم حج برای تدریس دارد، چنانکه در
راھنمـائی سـوال و  ، ھمچنـین جاھـای متعـدد بـرای ارشـادگردد میفراھم 

 ند تخصیص داده شده است. خواھ کسانی که فتوا میو  کنندگان
بـزرگ  همجموع منا ایراد نمودند تا این سخنرانی را در ص اکرم پیامبر

و  ایشان حضور داشتند، تعالیم دین را ازایشان شـنیده مردم که دراین حج با

                                           
 )۶۷( صحیح ابن حبان شماره و ) ،۲۲۹( سنن الدارمی شماره ، و۵/۱۸۳مسند احمد  -١

 .صحیح گفته است ۶۳را در صحیح موارد الظمآن شماره  علامه البانی آن و
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نمایند. حدیث فوق  نشرو  کنارجھان پخشو  گوشه را در بیاموزند، سپس آن
 : مھم است هجمل چھار ھمه طرق روایاتش مشتمل بر با

شـنوند  در این جمله دعا برای کسانی شده که حدیث را مـی: اوله جمل
 نماید.  را به دیگران تبلیغ می سپس آن
رسانیدن حدیث ذکر شـده اسـت و  تبلیغ هدر این جمله فاید: دومه جمل

 تا ازآن استنباط احکام فقھی صورت گیرد.
(ھرگـاه سـه : اسـت صآنحضـرت هآغاز این جمله با فرمود: سومه جمل

کینـه قلـبش را فـرا و  شـخص مسـلمان موجـود باشـد خیانـت خصلتی در
 گیرد ...).  نمی

(کسـیکه : اسـت ص آنحضـرت هآغاز این جمله با فرمود: چھارمه جمل
ــراھم و  ســعی ــد ھمــه کارھــایش را ف ــرای آخــرت باشــد خداون کوشــش ب

 سازد...).  می
نیکی آغاز و  کتبرو  دعای پر فیض این حدیث را با صخدا پیامبر

درست و  را شنیده آنرا اختصاص به کسانی دادند که سخن ایشانو  نمودند،
را به دیگری چنانکه شنیده بود ابلاغ نموده  درک کرده است، سپس آن

منزلت علم جز این حدیث ھیچ و  فضیلت، شرف، مقام هدربار اگرو  است،
بسنده بود، زیرا دعای و  بود، یقیناً برای شرف علم کافی نمی حدیث دیگری

و  باطنی است،و  زینت ظاھریو  زیب بزرگوار و پربرکت نبوی مشتمل بر
شادمانی است، که روی مؤمن از اثر ایمان و  کلمه (شاد ) به معنای شادابی

شادمانی باطنی آنست که قلب مؤمن از اثر ایمان و  ،گردد میبه آن آراسته 
 رونق درو  گی زیبائی، طراوت، تازهه، بلافاصله آرام گردیدو  مسرورو  خوش

زیبائی و  طراوت، خوشی أ اینرو خداوند ، ازگردد میسیمای مؤمن ظاھر 
 : فرموده است أگرداند، چنانکه خداوند  یکجا باھم نصیب آنان می را
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ُ ٱفَوَقٮَهُٰمُ ﴿ ورٗ� ۡ�وَۡمِ ٱَ�َّ َ�لٰكَِ  �َّ ةٗ وَُ�ُ ٮهُٰمۡ نَۡ�َ   ]١١[الإنسان:  ﴾١١وَلقََّ
خوشی و  به ایشان شادابیو  را از شر آنروز نگھداشت ایشان أ پس خداوند«

مسرت را و  خوشحالیو  سیمای آنان،و  چھره . پس شادابی در»ارزانی نمود
پاداش و  ھا نعمتو  ناز ی آنان ارزانی نموده است سپس زمانیکه ازھا قلب در

شان آشکار  سیمای خرمی برو  شوند، بھجت، طراوت نیک برخوردار

ةَ ﴿: فرماید می أ ، چنانکه خداوندگردد می َ�عۡرفُِ ِ� وجُُوههِِمۡ نَۡ�َ
  .»شناسی نعمت را میو  گی ناز شان تازه یھا چھره در« ]٢٤[المطففین:  ﴾٢٤�َّعيِمِ ٱ

 ص بدون شک این دعای پرفیض درمورد کسانی است که سنت پیامبر
مژده برای کسانی و  کنند، ابلاغ میو  به امت اسلامی پخشو  را حمل نموده

گـی  ی خسـتهھا کوشـش بـاو  است که خـویش را در ایـن راه وقـف نمـوده
از ھیچگونه فـداکاری و  کنند تبلیغ آن کار میو  ناپذیردر راه خدمت به سنت

روح و  شده، تن بیدارو  دار  پایه ھا عزمو  ورزند، اینجاست که ھمت نمی دریغ
صرف طاقت و  فداکاریو  تلاشو  شکیبائی،و  رسنگین صب برداشت بار هآمد

 شود.  راه تحقق آن دست به کارمی در –نظربه توانمندی  - جسمانی
بشـارت داده و  رساند علمی که به اھلش این مژده مفھوم این حدیث می

 : شده است، چھار مراتب دارد
تعقـل کــردن حـدیث اسـت، پــس و  درکو  شـنیدن: دومو  اول همرتبـ

نگھداشـت، ماننـد و  را سـپرد درقلـب خـود آنو  را شـنیدهوقتیکه حـدیث 
و  از آن بیـرون نیایـد، ھمچنـان تعقـلو  چیزیست که درظرفی نھاده شـود

چھارپای دیگری اسـت  یا ھرو  نگھداری حدیث درقلب مانند گره بستن شتر
 شود.  گریختنش میو  که مانع فرار

 موش نشود. متابعت حدیث است تا رفته رفته فراو  حفظ: سوم همرتب
آنرا  هنشر آن میان امت اسلامی است تا ثمرو  تبلیغ، پخش: چھارم همرتب
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انتشار آن میان و  تبلیغو  ترویج به ھدف خویش که عبارت ازو  بدست آورده
پنھـان در و  گنج پوشیده هگرانبھاء به مثاب همسلمانان است برسد، این سرمای

 نگردد درمعرض ضایع شدن قرارانفاق و  زیر خاک است که اگر ازآن استفاده
پخش نشود به و  دانش به دیگران آموختهو  علم خواھد گرفت، ھمچنین اگر

زودی فراموش شده برباد ھوا خواھد رفت، ولی اگر علـم بـه دیگـران انفـاق 
 یابد.  می افزایشو  به مردم ابلاغ شود بدون شک رشدو  گردد

سنت مطھرش دعای  هتبلیغ کنندو  برای شنونده ص پیامبرگرامی ما
و  طراوت، و قلبش شادمان گردد، تا پاداش اش پر که چھرهاند، این خیر نموده

 از پر هرا چون غنچ ص مزدش مطابق عملش باشد، زیرا وی سنت پیامبر
احیای سنت گام مؤثر برداشته و  گل تازه به مردم تقدیم نموده و در راه نشر

نموده است تا پاداش چنان دعائی به وی  صاست، از اینرو آنحضرت
نقل شده که :  سفیان بن عیینه مطابق حال وی باشد. ازو  مناسب
 سیمایش طراوتو  را فراگیرد، در چھره ص(ھرکسی حدیث پیامبر: فرمود

 شود). تازگی دیده میو 



 
 

 

 

 

 درس نهم
خیانت و  باشد، کینه مؤمن موجود هرگاه سه خصلت در

 گیرد نمی رافراقلبش 

 گذشت، منا خیف واقع در مسجد در ص سخنرانی آنحضرت طوریکه در
مورد دعای  مطالب رئیسی بود که مطلب اولی آن در چھار مشتمل بر

را درست  سپس آنو  را شنیده که حدیث ایشان به کسانی بود ص آنحضرت
 که که شنیده بود به مردم بلاغ نمود، راه حفظ نموده، سپس آنچو  درک

 یافت.  قبلاً تذکر
رسـاندن حـدیث و  مطلب دوم این جمله مشتمل بر بیان فوائد تبلیغ اما
 درک حدیث بیشـترو  فھم حفظ، در به کسانی است که آنھاص خدا پیامبر

کننـد  که فقه راحمل می اند (کسانی: رسوخ دارند چنانکه فرمودندو  توانائی
رسانند کـه نسـبت بـه  کسانی میاند که فقه رابه  کسانیو  ولی فقیه نیستند

(بعضـی حمـل : اند در روایت دیگری چنین فرمودهو  داناتراند)و  تر وی فقیه
کـه  رسـاند اند که فقه رابه کسـی مـی کسانیو  کنندگان فقه، فقیه نیستند،

معنای این روایت این است که شاید و  ) مفھوماست تر نسبت به خودش فقیه
شـاید کسـی و  را ندانـد، مقصود آنو  حفظ کند لیکن معنی کسی حدیث را

گـاهو  فھم را بداند ولی دیگری در مفھوم آنو  معنی  درک آن بیشتر از وی آ
دانـد وی   را نمی پس آنکه حدیث راحفظ نموده ولی معنای آن راسخ باشد،و 
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و  آنکـه حـدیث راحفـظ نمـودهو  ،کنـد می را کسـب پاداش حفظ آنو  مزد
و  ابـلاغو  حفـظ از اینـرو وی بـاو  اوسـت، زتر افھمد کامل می را درست آن

داشـته  قـدرت اسـتنباط راو  اینکه تـوان مشروط بر -آن،  استنباط حکم از
را به دیگران ابلاغ نماید، اینچنین شخص پاداش  بعد از استنباط آنو  -باشد

و  رسـد دانـاتر شاید ھم کسیکه حدیث بـه وی مـیو  نماید،بیشتر کسب می
حـدیث دسترسـی  اسـتنباط احکـام از در نیزو  کننده باشدحمل  تر از فقیه

 داشته باشد که حمل کننده به آن پی نبرده بود.  
(ھرگاه سه : اند فرمودهص  این قسمت آنحضرت در: مطلب سوم 

 :گیردخیانت قلب وی را فرا نمیو  کینه شخص مؤمن موجود باشد، خصلت در
و  نصیحت کردن پیشوایان، أ عمل بخاطر رضامندی خداوند اخلاص در

گروه آنان، ھمانا دعای سایر  پیوسته بودن باو  زمامداران مسلمانان،
). این عبارت کند می عقب ایشان را احاطه مسلمانان برای دیگران، از

شخص مسلمان  ارجمندیست که ھرگاه درو  ی بزرگھا مشتمل برخصلت
این ص  حضرتگیرد، آنخیانت فرا نمیو  را کینه موجود باشد قلب او

 شان به کسانیکه سنت مطھر رای درخشنده را به تعقیب دعایھا خصلت
 أ خداوند اند و ازکنند، فرمودهابلاغ میو  را حفظ نموده آنو  شنیده

ھم  موضوع با شدند، که این دو خواستار شان رایھا طراوت چھرهو  شادمانی
پاداش بزرگ که برای  آن اینکه ھمچوو  ھمبستگی قوی دارند  و ارتباط

است مانند سایر اعمال نیاز به اخلاص  ص گان سنت پیامبرتبلیغ کننده
تقدیم نصیحت  دارد، چنانکه بستن نیت بر أ بخاطر رضامندی خداوند

گروه آنان نیز ضرورت به اخلاص دارد، بنابراین  پیوسته بودن باو  مسلمانان
به ابلاغ کنندگان سنت  شان رانیکو  فیض متعاقباً دعای پر ص آنحضرت

اعمال بخاطر  اھمیت اخلاص در مطھر ذکر نمودند که این خود بیانگر
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جماعت آنان  پیوسته بودن باو  نصیحت به مسلمانانو  أ خوشنودی الله
شخص مسلمان موجود  (ھرگاه سه خصلت در: باشد. چنانکه فرمودندمی

عمل بخاطر  دراخلاص : گیردنمی را فرا خیانت قلب اوو  باشد، کینه
 پیوسته بودن باو  رضامندی خداوند، نصیحت کردن زمامداران مسلمان،

 پذیراصلاحو  ھا نیکودل گانهسهی ھا جماعت آنان) زیرا با بودن این خصلت
گره خوردن آن باقلب، مسلمان و  با احساسو  نفسھا تھذیب یافتهو  شده

شد  حدیث ذکر پاداش ارجمندیکه قبلاً درو  سزاوارحصول ثواب بزرگ
 . گردد می

شخص مسلمان موجود  (ھرگاه سه خصلت در: صدر فرموده آنحضرت
که  کند می گیرد) دلالت واضح بر اینرا فرا نمی خیانت قلب اوو  کینه باشد،

 خیانتو  جایی برای فریبو  عداوت را حمل نکردهو  قلب مسلمان کینه
 حدیث ذکر باشد که در گانه سهگذارد، البته ھرگاه معروف به این صفات  نمی

 سازد، زیرامی دورو  قلب رانده خیانت را ازو  فریب ھا گردید، زیرا این خصلت
جویند مانع را می أ اخلاص تمام رضامندی خداوند باو  کسیکه بدون ریا

را بیرون  قلبش گردیده بلکه آن خیانت درو  کدورتو  داخل شدن کینه
ی قلبش بسوی ھا ارادهو  ھا زیرا ھمه خواسته گرداند،رانده یکباره زایل می

و  جایی برای فریبو  حصول ثواب وی عزیمت کرده است،و  أ خداوند

كََ�لٰكَِ ﴿: فرمایدمی أ آن باقی نمانده است قسمیکه خداوند عداوت در
وءَٓ ٱِ�َۡ�فَِ َ�نۡهُ  ۚ ٱوَ  لسُّ  ]٢٤[یوسف:  ﴾لمُۡخۡلصَِ�َ ٱمِنۡ عِبَادِناَ  ۥإنَِّهُ  لۡفَحۡشَاءَٓ

چنین کردیم تا ازوی بدی و فحشا را باز گردانیم چراکه او ازبندگان مخلص «

 .»ماست
 أ کرد خداوند ختیار پروردگارش اخلاص را با  پس ھنگامیکه یوسف

گردانید، بنابراین  فحشا را از وی بازو  خواھشات بدو  ھا نیز ھمه خواسته
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 را از مخلص راھی ندارد آنانھنگامیکه ابلیس دانست که وی بر بندگان 
ساخت،  ھلاک خواھدو  شرط خود که گویا وی ھمه بندگان خدا را گمراه

تكَِ ﴿کند:  می از زبان وی حکایت أ بیرون کرد. چنانکه خداوند قاَلَ فبَعِزَِّ
ۡ�َعِ�َ 

َ
غۡوَِ�نَّهُمۡ أ

ُ
ابلیس  ]٨٣-٨٢[ص:  ﴾٨٣لمُۡخۡلصَِ�َ ٱإِ�َّ عِبَادَكَ مِنۡهُمُ  ٨٢َ�

 برم، جز می راه به در را ھمه یکجا از پس به عزتت سوگند که حتماً آنان«: گفت

إنَِّ عِبَاديِ ﴿ :فرماید می أ . ھمچنان خداوند»را بندگان مخلص تو از آنان
بَعَكَ ٱلَيۡسَ لكََ عَليَۡهِمۡ سُلَۡ�نٌٰ إِ�َّ مَنِ  ای « ]٤٢[الحجر:  ﴾٤٢لۡغَاوِ�نَ ٱمِنَ  �َّ

گمراھان که از  بندگان من تسلطی نیست مگر کسانی از برحقیقت ترا  در -ابلیس

 .»پیروی کنند تو
ــود و ــرت هفرم ــخنرانی (و در ص آنحض ــن س ــداران  ای ــیحت زمام نص

عـداوت اسـت، زیـرا و  خیانـت مغـایر بـاو  مسلمانان) این عمل نیـز منـافی
یکدیگرانـد،  تواند زیرا ھـردو ضـد نمی خیانت یکجا شده نصیحت پیشوایان با

کینه براءت حاصل و  خیانت مردم را نصیحت نماید ازو  زمامداران پس آنکه
ساخت که تقدیم نصیحت به زمامداران ھمانا از  نموده است. خاطرنشان باید

آسـانی اسـت، ھرچنـد نیکـان و  سختی فرمانبرداری آنان درو  روی شنیدن
 أ طاعـت خداونـدو  فاسقان، فرمانبرداری آنان تنھا در معـروف یاو  باشند

ایـن صـورت فرمـانبرداری  امر نمایند در أ وده، ھرگاه به معصیت خداوندب
ترغیـب و  ارشـادو  مخلوق در نافرمانی خالق جایز نیست. ھمچنـان توجیـه

گاه نمودن آنان از امورو  خیرو  زمامداران بسوی نیکی متنفر ساختن و  شر آ
ردد، نیز از شان گ عافیت نصیبو  دعا به ایشان تا صلاح، نیکیو  آن، ایشان از

آنـان منـافی  رود، چنانکـه دعـای بـد بـر می فرمانبرداری به شمارو  اطاعت
مـورد  عنایت قلـب درو  توجه نصیحتی عبارت از ھر نصیحت آنان است، زیرا

 . کند می کسی است که به وی نصیحت تقدیم



 در حج صهای پیامبر  خطبه             ٥٨

 

گـروه  (پیوسته بـودن بـا: این حدیث در ص آنحضرت هھمچنان فرمود
نماید، زیرا  فریب پاک میو  نیز قلب را از ھرنوع خیانت مسلمانان) این کردار

را که بـه ه داند آنچ پیوسته میو  گروه مسلمانان خویش را بسته شخصیکه با
پسـندد  نمـی راکه بـه خـوده آنچو  پسندد، می پسندد برای آنان نیز می خود

نیز پندارد به آنان  می آنچه راکه به خود عیبو  برای آنان نیز ناپسند شمرده،
 گرداند وی نیز احساس خوشـی را شاد می ھرچیزیکه آنانو  پندارد، می عیب

و  م موافق باشند عمل باهو  عقیده عین زمان باید در درو  نماید، می شادیو 
 آنان بپرھیزد، تا در دام شـیاطینی کـه در هگروه و زمر از پاه بیرون نھادن از
شـوند،  ور مـی رمه حمله از گوسفند رمیده گرگانیکه بر جسم انسان بیشتر از

 شان فرو نرود.  کام درو  نیفتیده
(ھمانـا دعـای سـایر مسـلمانان بـه : این حدیث در ص آنحضرت هفرمود و

 ) این الفاظ از بھترین سخنانی است که ازکند می را احاطه عقب آنان دیگران، از
 پـرارزش برخـوردار اسـت، طوریکـه آنحضـرتو  معانی بسیارو  کوتاھی جملات

را  حصـار محکـم نمـوده کـه آنـانو  تشبیه به دیـوار دعاھای مسلمانان را ص
، ایـن گردد میمانع داخل شدن دشمن برایشان و  حلقه زده استو  احاطه کرده

و  ماننـد دیـوارو  انـد اسلامی است که ھمه درآن داخلو  دعا واقعا دعای ایمانی
گروه مسـلمانان  رکه بااینرو ھ ، ازکند می حمایتو  را احاطه نموده حصاری آنان

اسـلامی بـروی حلقـه زده و او و  پیوسته باشد این دعای نیکوی ایمانیو  مرتبط
حمایت خـود و  حفظ مسلمانان را در . چنانکه سایرکند می نگھداریو  راحمایت
را گـردھم  است، پس دعای مسلمانان به یکدیگرشـان پراکنـدگی آنـان قرار داده

 را احاطه کـرده دار آنان پایهو  چون دیوار قویو  را دورساخته ھا پریشانیو  آورده
 را مرتبط و گروه مسلمان، خود که با ، به این ترتیب مسلمانانیکند می حمایتو 

و  این دعاھـای نیـک را بـرده اسـت، دعاھـای پـاک دارد، نصیبی از پیوسته می
 گیرد.  می را دربر عموم آنانو  خالصی که از افراد این امت صادر گردیده
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کسی که (: انددراین حدیث فرموده صچھارم که آنحضرت  هجمل اما
و  کوشش برای آخرت باشد خداوند ھمه کارھایش را فراھم ساختهو  سعی

و  شتابد،اجبار بسویش میو  دنیا به ناچاریو  گرداند،توانگروبی نیازش می
را پراگنده  اشدارائیو  تلاشش برای دنیا باشد خداوند ملکو  کسی که نیت

دنیا  هبھر ازو  دھد می چشمش قرار برابر دو اش را درچارگیبیو  نموده، فقر
رسد) ھمه امور فوق ارتباط به نمی آنچه به تقدیرش نوشته شده بیشتر جز

گانه داشته که عبارت ازاخلاص درعمل بخاطر  ھای سه خصلت اولی ازخصلت
نیت خود را و  قصد باشد، پس کسیکهمی أ خوشنودی خداوندو  رضایت

کند،  کمال اخلاص عیار ارادت به آخرت با و أ بخاطر رضامندی خداوند
رباید،  فقر را از وی میو  مستغنی نمودهو  قلبش را توانگر أ خداوند

 دنیا را بسویش ازو  چنانکه ھرگونه پراکندگی را دوباره به وی یکجا نموده
کسیکه و  ،دھد می برد سوق نمی ازجائی که گمانو  بردجائی که گمان می

دنیا به اینگونه  وی را در أ تلاشش دنیا باشد ھمانا خداوندو  کوشش
 استغنا ربوده شده میان ویو  قلبش توانگری از: نمایدسرزنش می ھا عقوبت

و  ناراحتی سوی دیگر ، ازگردد میاطمئنان روانی مانعی ایجاد و  آرامشو 
و  جای توانگریو  گردد میبروی حاکم اندوه و  گرفته غصه فرا ھا وی راغم
مقابل  ھمیشه درو  بیچارگی فراگرفته قلبش ربوه شده فقر و نیازی که ازبی
و  شود، ھمچنین رنجھاھیچ گاھی دور نمیو  چشمش قرار گرفته دو

 .)١(نماید می از ھرجانب وی را احاطه ھا سختی

                                           
بزرگوارم  درایه که پدر روایه و )نضر االله امرا سمع مقالتی( به کتاب: دراسه حدیث -١

 شیخ عبدالمحسن بن حمد العبادالبدر نگاشته است مراجعه شود.



 
 

 

 

 

 درس دهم
 أ ارجمندترین شما درنزدخداونددرحقیقت 

 پرهیزگارترین شماست

آن  الوداع بر ةحج در ص خدا ارجمندیکه پیامبرو  مقاصد بزرگ یکی از
و تلاش  أ خداوند مواظبت به پرھیزگاری و ترس ازو  تأکید نمودند لزوم

نه از راه تفاخر به  بد،اقق میبلندیکه ازین راه تحو  در راه نیل به مراتب عالی
خاک آفریده شده است،  آدم ازو  اند رشته، زیرا ھمه فرزندان آدمو  نسب

برتری ندارد جز به و  عربی فضل ھیچ عجمی برو  عجمی، ھیچ عربی بر
 پرھیزگاری. و  تقوی

: ابی نضره نقل کرده اسـت کـه گفـت از)١(خود مسند در:  امام احمد
در وسط روزھای تشریق شنیده کـه  صداد که از آنحضرت بمن کسی خبر

گاه باشید که پروردگار شما یکی است: فرمودند پدر شـما و  (ھان ای مردم! آ
گـاه باشـید کـه ھـیچ عربـیو  یکی است، ھـیچ  ای، و ھـیچ عجمـی ای بـر آ

ھـیچ و  ھیچ سرخ پوسـتی ھیچ سیاه پوستی برو  ای ھیچ عربی ای بر عجمی
بـه تقـوی، آیـا  برتری ندارد مگرھیچ سیاه پوستی ھیچگونه  سرخ پوستی بر

                                           
 اسناد آن ۱/۴۱۲ابن تیمیه درالإقتضاء  ) و۲۳۴۸۹اره (شم ۵/۴۱۱مسند امام احمد  -١

 .۴۵۰/ ۶ ة)الصحیح( را صحیح گفته است آن علامه البانی نیز را صحیح گفته است و
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 ابلاغ کردند). صخدا پیامبر: ابلاغ کردم؟ مردم گفتند
بلیغ و  الفاظ رسا این سخنرانی عظیم با در ص به این ترتیب آنحضرت

و  بزرگواری به تقویو  نیل به فضلو  که برتری جستن گذاشتند این را قرار
 أ خداوندشود نه به چیزی دیگری. چنانکه  پرھیزگاری حاصل می

هَا ﴿میفرماید ُّ�
َ
� نَ�ٰ وجََعَلَۡ�ُٰ�مۡ شُعُوٗ�ا  �َّاسُ ٱَ�ٰٓ

ُ
إنَِّا خَلَقَۡ�ُٰ�م مِّن ذَكَرٖ وَأ

ۡ�رَمَُ�مۡ عِندَ 
َ
ْۚ إنَِّ أ ِ ٱوََ�بَآ�لَِ ِ�عََارَفُوٓا ۡ�قَٮُٰ�مۡۚ إنَِّ  �َّ

َ
َ ٱ�  ﴾١٣عَليِمٌ خَبِ�ٞ  �َّ

شمارا و  زن آفریده ایمو  ازیک مردای مردم! ھمانا ماشمارا « ]١٣[الحجرات: 
گردانیدیم تا با یکدیگر شناسایی متقابل حاصل کنید، در  ھا قبیلهو  جماعتھا

 .»پرھیزگارترین شماست أحقیقت ارجمندترین شما نزدخداوند
: پرھیزگارترین آنھاست، به ایـن معنـی أ پس بھترین مردم نزد خداوند

 گنـاه دوری نمایـد، او ازو  ندمداومت کو  مواظبت أ اطاعت خدا ھرکه در
 در أ بھترین مردم است، چون معنای تقوا عملی نمـودن فـرامین خداونـد

و  ترک منھیـاتو  مھربانی وی،و  ھدایاتش به امید نایل آمدن به رحمت پرتو
گیـرد،  ھدایاتش است، تا مبادا مورد عقوبت خداوندی قـرار  پرتو گناھان در

منزلت و  پرھیزگار باشد، به ھمان اندازه قدرپس به ھمان پیمانه که مسلمان 
دانـد چـه  میو  است دانا و باخبر أ خداوند دارد، زیرا عالی در نزد خداوند

ھرکـه را و  چه کسی نکرده است،و  باطن تقوا را پیشه کردهو  ظاھر کسی در
 .دھد می مطابق به پرھیزگاریش پاداش

: نموده که فرمـودنقل  س ابی ھریره صحیح خود از در:  امام بخاری
: تـرین مـردم کیسـت؟فرمودند  سوال شـد کـه گرامـی ص (از رسول خدا

: پرھیزگارترین آنھاست، اصحاب کرام گفتنـد أ ترین آنان نزدخداوند گرامی
تـرین مـردم یوسـف  پس گرامی: این مورد نبود، فرمودند شما در سوال ما از

است، اصحباب کـرام  خلیل خدا نبی خدا فرزند نبی خدا فرزند نبی خدا فرزند
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مـن  پـس سـوال شـما از: این مورد نیست، فرمودند سوال ما ازشما در: گفتند
 بھترین آنھـا در: آری، فرمودند: معادن عرب است؟ اصحاب کرام گفتند هدربار

و  )١(دانـش باشـد)و  اسلام است بشرط آنکه اھل فھم جاھلیت بھترین آنھا در
: فرمودنـدص روایـت اسـت کـه آنحضـرت سصحیح مسلم از ابـوھریره  در

اعمـال و  نگرد، بلکه بـه دلھـا نمی ھای شما مالو  ھا (ھمانا خداوند به چھره
 .)٢(نگرد) می شما

به  أ خدا روایت است که پیامبر س امام احمد از ابی ذر مسند در و
 اینکه در سیاه بھتری، مگر نه ازو  سرخ نه از (بدان که تو: وی فرمودند

به این مفھوم احادیث زیادی وارد شده  )٣(آنان برتریت داشته باشی) تقوی از
بھتری و  پرھیزگاری مزیتو  به تقوی أ است، ھمانا مردم نزد خداوند

پاداش را به اعتبار و  ثواب أ ثروت، خداوندو  دارند، نه به نسب، نژاد، چھره
ی ھا پله انجام فرامین خود آماده کرده است و از ھمین اعتبارو  پرھیزگاری

ورِ ٱفإَذَِا نفُخَِ ِ� ﴿: فرماید رود، چنانکه می درجات بلند میو  ترازو سنگین  لصُّ
�سَابَ بيَۡنَهُمۡ يوَۡمَ�ذِٖ وََ� يتََسَاءَٓلوُنَ 

َ
وَْ�ٰٓ�كَِ هُمُ  ۥَ�مَن َ�قُلتَۡ مََ�زِٰ�نُهُ  ١٠١فََ�ٓ أ

ُ
فَأ

تۡ مََ�زِٰ�نُهُ  ١٠٢لمُۡفۡلحُِونَ ٱ وَْ�ٰٓ�كَِ  ۥوَمَنۡ خَفَّ
ُ
ِينَ ٱفَأ نفُسَهُمۡ ِ� جَهَنَّمَ  �َّ

َ
وٓاْ أ خَِ�ُ

ونَ  آن روز  پس چون در صور دمیده شود، در« .]١٠٣-١٠١[المؤمنون:  ﴾١٠٣َ�ِٰ�ُ
پرسند، پس کسانیکه میزان  نمی از یکدیگرو  شان نسب قرابت وجود ندارد میان
میزان  هکسانیکه کفو  اند رستگاران، ل آنان سنگین باشد آن گروه ایشاناعما

 اند ھمیشه درجھنم اند که به خود زیان زده شان سبک باشد پس آن گروه اعمال

 .»مانند می
                                           

 ).۲۳۷۸صحیح مسلم شماره ( )،۳۳۵۳صحیح بخاری شماره( -١
 )]۲۵۶۴( /۳۴صحیح مسلم [ -٢
 .)۱۵۰۵ح الجامع (صحی .را حسن گفته است امام البانی آن ،۵/۱۵۸مسند احمد  -٣
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(کسیکه عملش او : فرمودند ص حدیث روایت است که آنحضرت در و
عمل است که : یعنی )١(تواند او را جلو ببرد) را عقب بیاندازد، نسبش نمی
 أ رساند، چنانکه خداوند منزلت عالی میو  بنده را در روز آخرت به مقام

ْ ﴿: فرمایدمی ا عَمِلوُا ٖ دَرََ�تٰٞ مِّمَّ
یک طبق  برای ھر و«  ]١٣٢[الأنعام:  ﴾وَلُِ�ّ

و  پس کسی را که عملش از رسیدن به مقام »کردارشان درجاتی استو  کار
تواند او را به عقب بیندازد، نسب وی نمی أ منزلت عالی در نزد خداوند

ثواب و پاداش را موافق اعمال  أ درجات والا برساند، زیرا خداوند چنان
 فرمان داده تا أ نژاد، از اینرو خداوندو  نه براساس نسب دھد می بنده

انجام کردار نیک بشتابیم، چنانکه  رحمت بیکران او باو  بسوی بخشش

ّ�ِ�ُ ﴿: فرمایدمی أ خداوند ْ إَِ�ٰ مَغۡفِرَ�ٖ مِّن رَّ مۡ وجََنَّةٍ عَرۡضُهَا وسََارعُِوٓا
َ�َٰ�تُٰ ٱ �ضُ ٱوَ  لسَّ

َ
تۡ للِۡمُتَّقِ�َ  ۡ� عِدَّ

ُ
ِينَ ٱ ١٣٣أ اءِٓ ٱينُفقُِونَ ِ�  �َّ َّ اءِٓ ٱوَ  ل�َّ َّ  ل�َّ

ُ ٱوَ  �َّاسِ� ٱعَنِ  لۡعَا�ِ�َ ٱوَ  لۡغَيۡظَ ٱ لَۡ�ظِٰمِ�َ ٱوَ  [آل  ﴾١٣٤لمُۡحۡسِنِ�َ ٱُ�بُِّ  �َّ

جانب پروردگارخویش و بھشتی  بسوی آمرزشی ازبشتابید  و« .]١٣٤-١٣٣عمران: 
شده است آماده  انارگزاست برای پرھیزمین و  ھاکه پھنای آن مانند عرض آسمان

و  خورندخشم خود را فرو میو  کننداند که در آسانی و سختی و رنج انفاق میآنھا

 .»دارد محسنان را دوست می أ خداوندو  گذرندمردم درمی از

يِنَ ٱإنَِّ ﴿ :فرماید ھمچنین می شۡفقُِونَ  �َّ ِينَ ٱوَ  ٥٧هُم مِّنۡ خَشۡيَةِ رَّ�هِِم مُّ َّ� 
ِينَ ٱوَ  ٥٨َ�تِٰ رَّ�هِِمۡ يؤُۡمِنُونَ هُم � ِينَ ٱوَ  ٥٩هُم برَِّ�هِِمۡ َ� �ُۡ�ُِ�ونَ  �َّ يؤُۡتوُنَ مَآ  �َّ

هُمۡ إَِ�ٰ رَّ�هِِمۡ َ�ٰ  َّ�
َ
قلُوُُ�هُمۡ وجَِلةٌَ � وَْ�ٰٓ�كَِ �َُ�ٰرعُِونَ ِ�  ٦٠جِعُونَ ءَاتوَاْ وَّ

ُ
 ۡ�َيَۡ�تِٰ ٱأ

گمان کسانیکه از ترس  بی«. ]۶۱-۵۷[المؤمنون:  ﴾٦١وَهُمۡ لهََا َ�ٰبقُِونَ 

                                           
 .سروایت ابو ھریره  ) از۲۶۹۹( ، شمارهصحیح مسلم -١
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آنانکه و  آورند می آنانکه به آیات پروردگار خویش ایمانو  شان مضطربند پروردگار
اند  آنچه را که دادهدھند  آنانکه میو  کنند برای پروردگار خویش شریک مقرر نمی

اند  گردند، آنان شان باز میشان ترسان است که بسوی پروردگار ھای در حالیکه دل

 .»تازند می اند که در انجام آنھا پیشی آنانو  ورزند کارھای نیک شتاب می که در
 بیانگر آنست که کامیابیو  قرآن کریم بسیار بوده مانند آن درو  این آیات

پیشتازی بـه درجـات و  تعلق داشته و سبقت أ اوندنجات به رضایت خدو 
تقـرب جسـتن بـه و  فرمـانبرداریو  ارجمند اخروی، به اعمال نیـکو  بلند

مـرتبط  ص اش اطاعت پیـامبر گرامـیو  خوشنود ساختن اوو  أ خداوند
غیـره و  یا منزلت دنیـویو  مقامو  نسب، مالو  بنده نباید به حسبو  است.

 دلگرمی و اعتماد داشته باشد. 
برتـری واقعـی ھمانـا و  (فضـل: فرمایـد می:  شیخ الإسلام ابن تیمیه

باشد  می را به آن فرستاده است ص پیامبرش أ پیروی از آنچه که خداوند
باطن، پس ھرکه در آن و  علم در ظاھر آراسته بودن باو  ایمان داشتن: مانند

برتـری ھمانـا و  مقصـود از فضـلو  فضل اسـت،استوار و راسخ بود، بھتر و ا
آوری سنت مطھر از آن یـادو  نیکی است که در قرآن کریمو  ی حمیدهھا نام

و  اسلام، ایمان، نیکی، پرھیزگاری، علم، عمل نیک، احسان: شده است مانند
سـفید، یـا دھـاتی یـا  سیاه یا غیره، نه اینکه بمجرد عربی بودن یا عجمی، یا

 مترقی بودن خویش بنازد).و  نشینی بادیه
 : گوید به این مفھوم شاعری می

 سوگند که انسان بودن نیست مگر به دین
 

 پس تقوا را به اعتماد نسب کنا رمگذار 
 

 ھمانا اسلام سلمان فارسی را بلند برد
 

 ابولھب ھم نسب را پست کرد و ھمانا شرک 

 مسـلم روایـتو  که در صـحیح بخـاری صآنحضرت هھمچنین فرمود
: روایت است کـه فرمـود س عمرو بن العاص است، از شاعر هشده گواه برگفت

بنی فلان دوسـتان مـن  ه(خانواد: فرمودند شنیدم که می ص از رسول الله
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 از ص آنحضـرت )١(انـد) مؤمنان صـالحو  أ نیستند، ھمانا دوست من الله
گاھی دادنـد کـه آنـان بخـاطر ھـم  گروھی که با آنھا قرابت نسبی داشتند آ

مؤمنـان و  أ نسبی دوستان مـن نیسـتند، بلکـه دوسـت ایشـان، خداونـد
از  ص باید دانست که دوستی پیـامبرو  اند، تودهو  اند که از ھر قشر صالحی

بـود، بـه ھمـان  تـر عملش کاملو  آید، پس ھرکه ایمان نمی راه نسب بدست
 باشد.  بیشتر می ص پیامبرشو  أ پیمانه دوستی او با خدا

از و  مسألت داریم تا ما را به زیبائی ایمان آراسته سازد أخداوند  از
 هدر زمرو  گروه ھدایت شده و راه یابان گردانیده موفق به اطاعت خود نماید

 مان سازد. پرھیزگاران شامل

                                           
 .)۲۱۵( صحیح مسلم شماره ، و)۵۹۹۱( صحیح بخاری شماره -١



 
 

 

 

 

 درس یازدهم
 بیم از ارتکاب گناهان بزرگ 

درحجة الوداع آنرا مورد توجه قرار دادند  صاز جمله مطالبی که آنحضرت 
گناھان بزرگ است بویژه شریک قرار دادن و  ھوشداری از چیزھای مھلکو  بیم

 دزدی. و  زنا هجریمو  معصوم،و  گناه کشتن نفس بیو  به خداوند متعال
 ص رسول خـدا: روایت است که فرمود س سلمه بن قیس الإشجعی از

گاه باشید ھمانا آنھا چھار اند: حجة الوداع چنین فرمودند در گناھانیکـه  –(آ

و  چیزی را شریک نیاوریـد، أ اینکه به خداوند –دھم  شما را از آن بیم می
زنـا و  کشتن آنرا حرام گردانیده مگر به حق، أ نفسی را نکشید که خداوند

ین حـدیث را باسـند ا:  حاکمو  طبرانیو  احمد )١(دزدی نکنید)و  نکنید
 .)٢( اند دهصحیح نقل نمو
نـاگوار منـع  و  مھلـکو  از ارتکاب چنین گناھان بزرگ ص پیامبر خدا

گاه باشید کـه آنھـا چھـار نمودند، طوریکه در فرمودۀ ایشان و  انـد) خطـر (آ

                                           
 ، و ۴/۳۵۱مستدرک حاکم  ) و۶۳۱۷( معجم الطبرانی شماره ، و ۴/۳۳۹مسند احمد  -١

 .)۱۷۵۹شماره  ةالصحیح ةالسلسل( را صحیح گفته است علامه البانی آن
با  صدر صحیح بخاری ومسلم از روایت عباده بن الصامت در بیان بیعت نمودن آنحضرت  -٢

 ).۱۷۰۹) و صحیح مسلم (۱۸اصحابش به این چھار چیز از دور............ صحیح بخاری (
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ایـن چھـار و  شوند بیان نمودنـد را که سبب ھلاکت می عظمت این گناھان
گناھـان بـه دو  رونـد. مـی ترین گناھان بشمار ناکخطرو  ترین بزرگ گناه از

 : گناھان کوچکو  گناھان بزرگ،: شود دسته تقسیم می
گناھیکه صاحبش بـه ایـن نـوع کلمـات  ھر: تعریف گناه بزرگ یا کبیره

لعنت خدا، غضب خـدا، دوزخ یـا آتـش، یـا مسـتحق حـد : تھدید شود مانند
شـود یـا بـوی  شرعی شناخته شود، یا تھدید شود که در بھشت داخـل نمـی

گفته شود کسیکه این کار  رسد یا ایمان را از وی نفی کند، یا یجنت به او نم
گفته شود صاحب این عمل گنھکار است، ھمـۀ  نیست، یا ما هجمل را بکند از

اینگونه الفاظ، شرک، قتل،  پس در .)١(کند می گناه کبیره دلالت این الفاظ بر
سـودخوری، پاکـدامن بـه زنـا، و  زنا، دزدی، جادو، متھم کردن زن مسلمان

نافرمانی والدین، سوگند ناحق، شھادت دادن به ناحق، نوشیدن شراب، دروغ 
و  که در قرآن کـریم هغیره گناھان کبیرو  گفتن، غیبت کردن، سخن چینی

 باشد.  احادیث شریف معین گردیده است داخل می
گان گناھان کبیره را  چند موضع از کتابش اجتناب کننده در أ خداوند

و  پاداش بزرگو  را به سرانجام ارجمند آنانو  جید نموده استتمو  ستایش

يِنَ ٱ﴿: فرماید چنین میو  است عده دادهو  دلخواهو  جایگاه شایسته َّ� 
�رَِ  تَنبُِونَ َ�ۡ  ۡ ٱإنَِّ رَ�َّكَ َ�سِٰعُ  للَّمَمَۚ ٱإِ�َّ  فََ�حِٰشَ لۡ ٱوَ  ثمِۡ ۡ�ِ ٱ كََ�ٰٓ [النجم:  ﴾مَغۡفرَِةِ ل

گناھان صغیره،  کنند، مگر از فواحش پرھیز میو  گناھان کبیره کسانیکه از«. ]٣٢

 .»گمان پروردگارت نسبت به آنھا گسترده آمرزش است بی

ِينَ ٱوَ ﴿: فرماید می أ ھمچنان خداوند �رَِ  �َّ ثمِۡ ٱَ�ۡتَنبُِونَ كََ�ٰٓ ِ�ۡ 
ْ هُمۡ َ�غۡفِرُونَ  لۡفََ�حِٰشَ ٱوَ  بھشت  –ھچنین« .]٣٧[الشوری:  ﴾٣٧�ذَا مَا غَضِبُوا

                                           
 .) مراجعه شود۶۵۲-۱۱/۶۵۰به (مجموع الفتاوی از ابن تیمیه  -١
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چون و  از فواحش،و  کنند برای کسانی است که از گناھان کبیره پرھیز می –برین 

 .»گذرند ایند درمی به خشم در می

ْ كَبَآ�رَِ مَا ُ�نۡهَوۡنَ َ�نۡهُ ﴿: فرماید می أ ھمچنان خداوند إنِ َ�ۡتَنبُِوا
دۡخَٗ� كَ  َٔ نَُ�فّرِۡ عَنُ�مۡ سَّ�ِ  اگر «. ]٣١[النساء:  ﴾٣١رِ�مٗااتُِ�مۡ وَندُۡخِلُۡ�م مُّ

شما گناھان  که خداوند شما را آن منع کرده دوری کنید از هگناھان کبیر از

 . »آوریم میم و شما را به جایگاھی ارجمند درسازی می را نابود تان هصغیر
گاھی داده أ خداوند گانش را اعم از  کردار بندهو  است که ھمه اعمال آ

ھمه و  ھیچ چیزی را فرو نگذاشته استو  نمودهثبت و  خورد و بزرگ ضبط
و  اعمالش حاضر هرا در نام بنده آن روز قیامت ھرو  چیز را نوشته است

اند جزا خواھد  اران را به سزای آنچه انجام دادهیابد. سرانجام بدک می آماده
 أ اند پاداش نیکو خواھد داد. خداوند را که نیکی کرده کسانیو  داد،

َ� ُ�غَادرُِ صَغَِ�ةٗ وََ�  لۡكَِ�بِٰ ٱوََ�قُولوُنَ َ�وَٰۡ�لتََنَا مَالِ َ�ذَٰا ...﴿ :فرماید می
حَدٗا

َ
�ۗ وََ� َ�ظۡلمُِ رَ�ُّكَ أ ْ حَاِ�ٗ ْ مَا عَمِلوُا ۚ وَوجََدُوا حۡصَٮهَٰا

َ
ٓ أ  ﴾٤٩كَبَِ�ةً إِ�َّ

است که ھیچ  هما، این چه نام ای برو گویند (مجرمان) ای می و« .]٤٩[الکھف: 
آنچه را که و  را به حساب آورده است، نگذاشته جز اینکه آن بزرگ را فروو  کوچک

 .»کند نمی پروردگار توبه ھیچ کس ستمو  یابند می کرده بودند حاضر

سۡتطََرٌ ﴿ :فرماید ھمچنان می  ھر خورد و« ]٥٣[القمر:  ﴾٥٣وَُ�ُّ صَغِ�ٖ وََ�بِ�ٖ مُّ

ھا آن أ شوند خداوند کسانیکه مرتکب گناھان بزرگ میو  .»بزرگ نوشته شدهو 
و  است، پس ھر انداره گناه بزرگ باشد ترس را تھدید شدید و نوید بد داده

عقوبت سختی را در پیشرو دارند، و  بیم آن نیز به ھمان پیمانه بزرگ بوده

ِينَ ٱوَ ﴿ :فرماید می أ خداوند ِ ٱَ� يدَۡعُونَ مَعَ  �َّ إَِ�هًٰا ءَاخَرَ وََ� َ�قۡتُلوُنَ  �َّ
مَ  لَِّ� ٱ �َّفۡسَ ٱ ُ ٱحَرَّ َّ�  ِ  ب

ثاَمٗا ۡ�َقِّ ٱإِ�َّ
َ
 ٦٨وََ� يزَۡنوُنَۚ وَمَن َ�فۡعَلۡ َ�لٰكَِ يلَۡقَ �
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 و« .]٦٩-٦٨[الفرقان:  ﴾٦٩مُهَاناً ۦوَ�َخُۡ�ۡ �يِهِ  لۡقَِ�مَٰةِ ٱيوَۡمَ  لۡعَذَابُ ٱيَُ�عَٰفۡ َ�ُ 
ھیچ نفسی را که خدا حرام کرده و  خوانند نمی با خدا معبودی دیگرکه  اند کسانی

 کیفر آنو  ھرکس چنین کند مجازاتو  کنند، کشند و زنا نمی است جز به حق نمی
جاودان در آن به و  شود بیند، برای او در روز قیامت عذاب دو چندان می می را

 . »ذلت بماندو  خواری
 اند، چنانکه با تکرا ر سنگینی باھم متفاوتو  گناھان کبیره از نگاه بزرگی

و  ارتکاب گناھان دیگر با آن ھرچه بیشتر بزرگو  آن، اصرار ورزیدن برو 
حجة الوداع عموم مسلمانان را به  در ص آنحضرت .گردد میضخیم 

متن حدیث گذشت متوجه ساختند و بر  ترین گناھان کبیره که قبلاً در بزرگ
خطر ارتکاب چنین و  به زیانو  تأکید نمودهدوری جستن از آن و  پرھیز

ترین این چھار گناھان شریک  آخرت اشاره نمودند. بزرگو  گناھان در دنیا
و  ناک نیست،که دیگر گناھی به این پیمانه خطراست  أ خواندن با خداوند

عظمت و  توجه را به بزرگیو  در آغاز ذکر نمودند تا دقت ص لھذا آنحضرت
ند، زیرا این گناه صاحبش را در روز قیامت فرو افگنده و این گناه جلب نمای

ماند  می جاویدان در عذابیو  بطور دائمیو  سازد، آتش جھنم سرنگون می در
جنت بر وی و  آید نمی مرگ ھم به سراغشو  که ھیچگاه از آن کاسته نشده

 ھای آن از نعمتو  ھرگز بویی از آن به مشامش نیامدهو  حرام گردیده

ِ  ۥإنَِّهُ ...﴿ :فرماید می أ چشد، خداوند نمی ِ ٱمَن �ُۡ�كِۡ ب مَ  �َّ ُ ٱَ�قَدۡ حَرَّ َّ� 
وَٮهُٰ  ۡ�َنَّةَ ٱعَليَۡهِ 

ۡ
ۖ ٱوَمَأ نصَارٖ  �َّارُ

َ
لٰمَِِ� مِنۡ أ ھرکس « .]٧٢[المائدة:  ﴾٧٢وَمَا للِ�َّ

وی  تعالی بھشت را بر وی حرام کرده است، جایگاه به خداوند شریک ورزد قطعاً او

 .»نیست هیاری دھند دوزخ است، برای ستمکاران ھیچ
 بیـامرزد، أ رود که صاحبش را خداوند گناھی بدون شرک امید می ھر

ماند،  نمی شکنجه ھم گردد لیکن بطور دائمی و ابدی در آتش  و اگر عذابو 
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یـا و  رود که وی روزی آمرزیـده شـود اما در مورد مشرک ھیچ انتظاری نمی
گذشت از این گناه خطرناک دریابد، پس از عذاب در دناک و  راھی برای عفو

 ابدالابد درآن باقی خواھد ماند. و  نجات نخواھد یافت، بلکه بطور دائمی
انـد، نـه در  آتش، آنانیکه ساکنانش (اما اھل: فرمایند می ص خدا پیامبر

انـد کـه بـه خـاطر  یابنـد، لـیکن مردمـانی مـی نـه زنـدگانیو  میرند آن می
میرند تا اینکـه بـه ذغـال  شان آتش برایشان فرود آمده است، آنھا می گناھان

مانند بندھای و  مورد آنھا داده شده شفاعت در هگردند سپس اجاز مبدل می
شـوند و  در نھرھای بھشـت گسـترده مـیو  شوند ھیزم جمع شده آورده می

کـه در  هبریزید، سپس مانند دانـ _آب_ آنھا ای اھل بھشت بر: شود گفته می
 . )١(آیند) می روید بیرون می جوی کنار

َ ٱإنَِّ ﴿: فرماید در این مورد می أ قسمیکه خداوند ن �ُۡ�َكَ  �َّ
َ
َ� َ�غۡفِرُ أ

ِ  ۦبهِِ  ۚ وَمَن �ُۡ�كِۡ ب ِ ٱوََ�غۡفِرُ مَا دُونَ َ�لٰكَِ لمَِن �شََاءُٓ َ�قَدۡ ضَلَّ ضََ�َٰ�ۢ  �َّ
آمرزد، و  نمی را که به او شرک آورده شود خداوند این« .]١١٦[النساء:  ﴾١١٦بعَيِدًا

شرک ورزد قطعاً دچار  ھر کس به خداو  آمرزد، می ھرکه بخواھد فروتر از آن را بر

 .»درازی شده استو  گمراھی دور
 أ انـدازد، زیـرا خداونـد مـی تعجـبو  کار مشرک انسان را به شگفتی

بود خود قرار داده که قادر جھانیان وی را آفریده، لیکن چیزی دیگری را مع
دادن و منع کردن برای خویشتن نیسـت، پـس  یاو  ضرر،و  به رسانیدن نفع

چگونه قادر به رسانیدن ھمچو چیزھا به دیگری گردد! بنابراین ھنگامیکه از 
(اینکـه بـرای : تر است ؟ فرمودند پرسیده شد کدام گناه بزرگ صآنحضرت

                                           
 .سعید الخدری ) به نقل از ابی س۱۸۵۱( صحیح مسلم شماره -١
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. پـس )١(تعالی ترا آفریـده اسـت) ھمتائی قرار دھی در حالیکه او أخداوند
تـر از  چه جرمی بزرگو  تر از این، چه ظلمی زشتو  تر ازین، چه گناھی بزرگ

توانا شریک قـرار داده و  ناتوانی با آفریده گار بزرگو  این، که مخلوق ضعیف
گـاھی کریم در مورد مشـرکا قرآن سه موضع از در أ شود!!  لذا خداوند ن آ

اوسـت، بـزرگ  هعظمت خداوند را چنانکـه شایسـتو  است که آنان قدر داده
و  شـریک قـرار دھـد چگونـه قـدرو  ! کسیکه با خداوند ھمتانشمردند، آری

 خداونـد از آنچـه بـا اوو  تعالی را چنانکه سزاوار اوست بشناسـد؟ عظمت او
 تر است.  بزرگو  گردانند برتر شریک می

گنـاه شـرک سـه گنـاه خطرنـاک دیگـری اسـت،  بعد از خطرناک بودن
م، زنـا، معصوو  گناه کشتن نفس بی: حدیث شریف ذکر شده است چنانکه در

اند که تجـاوز برحقـوق مخلـوقین بـوده، چنانکـه  دزدی، اینھا ھمه گناھانی
قتل نفسـی کـه و  جھان است، گار آفریدهو  حق خالق شرک ورزیدن تجاوز بر

و  گناه اسـت ھای بی خون است تجاوز بر را حرام قرار داده خداوند کشتن آن
 دزدی تجاوز بـرو  مأمون است،و  مرتکب شدن زنا تجاوز بر آبروھای محفوظ

این اعمال ناشایسته حرام است، طوریکه  هھای محترم مردم بوده که ھم مال
در منا ایراد نموده بودند و  که در روز عرفه ص ذکر آن در سخنرانی پیامبر

گاه باشید! ھمانا خونھای شما: گذشت شـما  تان بـر آبرویو  مالھای شماو  (آ
 .  )٢(حرام است مانند حرمت این روز شما در این ماه شما در این شھر شما)

ھا را بیان نموده از پایمال  این مقام حرمت این ارزش در ص آنحضرت
 از ھرھرکه : چیزیکه دانستن آن لازم است اینستو  شدن آن بیم دادند.

                                           
) روایت عبدالله بن ۸۶صحیح مسلم شماره ( ، و)۴۴۷۷۱( صحیح بخاری شماره -١

 .سمسعود 
 .س) از ابی بکره ۱۶۷۹( صحیح مسلم شماره )، و۱۷۴۱( صحیح بخاری شماره -٢
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پذیرد، زیرا توبه گناھان گذشته را  می او را هتوب أ گناھی توبه کند، خداوند

ِينَ ٱقُلۡ َ�عٰبَِادِيَ ﴿ : فرماید می أ چنانکه خداوند کند می نابودو  محو َّ� 
نفُسِهِمۡ َ� َ�قۡنَطُواْ مِن رَّۡ�َةِ 

َ
ٰٓ أ فوُاْ َ�َ َ�ۡ

َ
ِۚ ٱأ َ ٱإنَِّ  �َّ نوُبَ ٱَ�غۡفرُِ  �َّ  ۥَ�يِعًاۚ إنَِّهُ  �ُّ

 در -خود اسراف  بگو ای بندگان من که بر« .]٥٣[الزمر:  ﴾٥٣لرَّحِيمُ ٱ لۡغَفُورُ ٱهُوَ 
 اید از رحمت خداوند ناامید نشوید، یقیناً خدا ھمه گناھان را روا داشته - گناھان

 .»گمان او آمرزگار مھربان است آمرزد ھمه یکجا، بی می



 
 

 

 

 

 درس دوازدهم
 شود جز مؤمن کسی دیگر وارد بهشت نمی

در حجة الوداع  ص ترین اموریکه پیامبر گرامی حضرت محمد از بزرگ 
و  شان قرار گذاشتند بیان مقام اندرزھای ارزشمندو  باسخنان روشنگر

اخروی و  یویموفقیت دنو  منزلت ایمان است، زیرا بنیاد اساسی سعادت
و  ھای لذت بخش، با عیش در بھشت برین که مملو از نعمتو  رود بشمار می

است جز مؤمن کسی دیگر  ھا با ھمه خوشیو  امان مطلق درو  عشرت،
 ھرگز بوئی ازو  وی حرام بوده آنکه مؤمن نباشد بھشت برو  ،گردد نمی داخل

و  که دائمی برگشتش بسوی آتش بودهو  انجامو  آید نمی آن به مشامش
 ماند.  می جاویدان در آن باقی

نقـل اسـت کـه  س از روایت بشیر بـن سـحیم:  مسند امام احمد در
: در روزھای تشریق سـخنرانی نمـوده فرمودنـد کـه ص پیامبر خدا: فرمود

 .  )١()گردد می(جز مؤمن کسی دیگر وارد بھشت ن
را به مـردم ایشان چندین تن از اصحاب کرام را فرستادند تا این موضوع 

و  دارنـد ادا گـردد أ مسؤولیتی که در برابر خداوندو  ابلاغ نمودهو  اعلان
روایت است کـه  س مسند احمد از بشیر بندگان باشد، چنانکه در حجتی بر

                                           
 ).۱۲۹/ ۴) و علامه البانی آن را در ارواء الغلیل صحیح گفته است (۳/۴۱۵مسند احمد ( -١
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 به وی فرمان دادند تا در روزھای تشریق به مردم بـا ص (آنحضرت: فرمود
و  .)١()گـردد میت نصدای بلند بگوید اینکه جز مؤمن کسی دیگر وارد بھشـ

را  س بشـیر بـن سـحیم ص در بعضی روایـات آمـده اسـت کـه آنحضـرت
گاه باشید که : امر فرمودند تا به مردم اعلان نموده بگوید اینکهو  فرستاده (آ

در :  امام مسـلمو  .)٢(جز مؤمن کسی دیگر در بھشت داخل نخواھد شد)
مـن و  ص (رسـول خـدا: نقل نموده کـه س کعب بن مالک صحیح خود از

(جز : اوس بن الحدثان را در روزھای تشریق فرستادند تا به مردم بگوییم که
را  س علی ص . ھمچنان آنحضرت)٣()گردد میمؤمن کسی دیگر وارد بھشت ن

از محرر بـن :  با این پیام یکسال قبل فرستاده بودند، در مسند امام احمد
(ھنگامیکه رسول : فرمود) نقل شده که س (ابوھریره ابی ھریره و اواز پدرش

را به مکه فرستادند من نیز با او ھمراه بودم  س علی بن ابی طالب ص خدا
 صرسولش را از مشرکین اعلان نماید، آنحضـرت و  بیزاری خداو  تا براءت
یم گفت مـی باصـدای بلنـد: (چگونه به مردم اعلان نمودیـد؟ گفـت: فرمودند

 س واھـد شـد). ابـو ھریـرهاینکه در بھشت جز مؤمن کس دیگـری وارد نخ
آوازم درشـت و  یم تا اینکه گلـویم گرفتـهگفت می ( آنقدر به آواز بلند: فرمود

قبل از این نیز این پیام را چند مرتبه فرستاده بودنـد،  ص. آنحضرت)٤(شد)
در روز خیبـر  ص صحیح مسـلم روایـت اسـت کـه آنحضـرت قسمیکه در

                                           
 ).۱۲۹/ ۴) وعلامه البانی آنرا در ارواء الغلیل صحیح گفته است (۳/۴۱۵(مسند احمد  -١
الغلیل صحیح گفته  ) وعلامه البانی آنرا در ارواء۴/۳۵۵( و )۳/۴۱۵( مسند احمد -٢

 .)۴/۱۲۹است (
 .)۱۱۴۲( صحیح مسلم شماره -٣
ح علامه البانی آنرا در صحی و )۲۹۵۸( وسنن النسائی شماره )۲/۲۹۹( مسند احمد -٤

 .۲/۳۲۹سنن النسائی صحیح گفته 
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کن که جز مؤمن کس دیگری (ای پسرخطاب! به مردم رفته اعلان : فرمودند
من ھم بـلا فاصـله بیـرون : فرمودند س شود) عمر فاروق داخل بھشت نمی

گاه باشید که جز مردمان مؤمن کسـی دیگـر : آمده با آواز بلند چنین گفتم آ
 .  )١(شود) وارد بھشت نمی

(ای بـلال : را چنین دسـتور فرمودنـد س بلال ص ھمچنان آنحضرت
که جز مـؤمن کسـی دیگـر بـه بھشـت داخـل  بلند شده به مردم اعلان کن

. به این مفھوم احادیث زیادی روایـت شـده اسـت تـا نصـیحتی )٢(شود) نمی
و  و برپا نمودن حجت أ رفع مسئولیت در برابر خداوندو  برای بندگان خدا

و  اینکه خوشنودیو  منزلت ایمان را بیان نمایند،و  عظمتو  مردم برھان بر
بـدانیم کـه تنھـا  ، پـسگردد میبه ایمان حاصل  رضایت خداوند متعال تنھا

باشند امـا غیـر از  می أ مورد پاداش نیک خداوندو  اند مؤمنان اھل بھشت
جسـتجوی بدسـت  درو  ھا را در دل نپروراننـد آرزوی این نعمتو  آنان امید

و  آوردن آن جز از راه ایمان راه دیگری را نجویند، ورنه درآخرت ھـیچ بھـره
 نصیب خوشی برای ایشان نیست. 

دعوت پیامبران بـه و  شد برپا أ برھان خداوندو  کسیکه حجت پس بر
یـا از و  را تکـذیب نمـود، آنـانو  وی رسید سپس از قبول آن امتناع ورزیده

کسانی گردید کـه  هیا از جملو  فرمانبرداری پروردگار جھانیان امتناع ورزید
و  اعراض نموده است، پس نصـیبو  شده از آئین اسلام و ھدایاتش روگردان

بـه و  دیگری نخواھد بود جایگاه چنین اشخاص در روز قیامت جز آتش چیز
 سرانجام بدی دچار خواھند شد. 

                                           
 .سبه روایت عمر بن الخطاب  )۱۱۴( صحیح مسلم شماره -١
 ، وصحیح مسلم شماره) این لفظ در بخاری است۶۶۰۶( صحیح بخاری شماره -٢

 .ساز ابی ھریره  )۱۱۱(
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ِينَ ٱإنَِّ ﴿: فرماید خداوند متعال می َّ� � ْ بوُا ْ ٱَ�تٰنَِا وَ كَذَّ وا َ�نۡهَا َ�  سۡتَكَۡ�ُ
بَۡ�بُٰ 

َ
مَاءِٓ ٱُ�فَتَّحُ لهَُمۡ � ٰ يلَجَِ  ۡ�َنَّةَ ٱوََ� يدَۡخُلوُنَ  لسَّ  ۡ�يَِاطِ� ٱِ� سَمِّ  ۡ�َمَلُ ٱحَ�َّ

لهَُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٞ وَمِن فوَۡقهِِمۡ غَوَاشٖ� وََ�َ�لٰكَِ  ٤٠لمُۡجۡرمِِ�َ ٱوََ�َ�لٰكَِ َ�ۡزيِ 
لٰمِِ�َ ٱَ�ۡزيِ  ِينَ ٱوَ  ٤١ل�َّ َّ�  ْ ْ وعََمِلوُا ٰ ٱءَامَنُوا َ� نَُ�لّفُِ َ�فۡسًا إِ�َّ  لَِ�تِٰ ل�َّ

صَۡ�بُٰ 
َ
وَْ�ٰٓ�كَِ أ

ُ
ٓ أ ونَ  ۡ�َنَّةِ� ٱوسُۡعَهَا وَنزََۡ�ناَ مَا ِ� صُدُورهِمِ  ٤٢هُمۡ �يِهَا َ�ِٰ�ُ

ۖ ٱمِّنۡ غِلّٖ َ�ۡرِي مِن َ�ۡتهِِمُ  نَۡ�رُٰ
َ
ِ  ۡ�َمۡدُ ٱوَقاَلوُاْ  ۡ� ِيٱِ�َّ  هَدَٮنَٰا لَِ�ذَٰا وَمَا كُنَّا �َّ

نۡ هَدَٮنَٰا 
َ
ۖ ٱِ�هَۡتَدِيَ لوََۡ�ٓ أ ُ َّ�  ِ � ٱلقََدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَّ�نَِا ب ن  ۡ�َقِّ

َ
ْ أ  تلُِۡ�مُ وَنوُدُوٓا

ورِۡ�تُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ  ۡ�َنَّةُ ٱ
ُ
یقینا کسانیکه « .]٤٣-٤٠[الأعراف:  ﴾٤٣أ
ی ھا ھرگز برای آنان دروازهاز پذیرش آن تکبر ورزیدند و  را تکذیب کردند آیات ما

آیند تا وقتیکه شتر در سوراخ سوزن  به بھشت درنمیو  شود آسمان کشوده نمی
را از  دھیم آنان و بدین سان مجرمان را کیفر می -این کار محال است و  -درآید 

اینگونه بیداد گران را سزا و  ھاست از بالایشان پوششو  ھاست دوزخ فرش
کس را جز به  کارھای شایسته کردند، ھیچو  مان آوردندکسانیکه ایو  دھیم، می

آنجا جاودان  کنیم آن گروه ھمدم بھشتند، ایشان در قدر توانش مکلف نمی
شان نھرھا  زداییم، از زیر قصرھای می شان یھا ھرگونه کینه را از سینهو  باشند، می

ما ھرگز و  را به این ھدایت نمود ستایش خدایی راست که ما: گویند میو  جاریست
شک فرستادگان پروردگار ما به  کرد، بی راه یابنده نبودیم اگر الله مارا ھدایت نمی

ش ندا کرده شوند اینکه این بھشتی است که آنرا به پاداو  درستی آمدند،و  راستی

 . »اید آنچه انجام دادید، میراث یافته
آنان فرمانبرداران رحمن است اما غیر و  پس بھشت سرای اھل ایمان

 یا کافرانیکه خداوند متعالو  ایمان ندارند، أ مانند ملحدینی که به خداوند
 یا مشرکینی که با خداوند ھمتائی گرفته آنو  کنند، رسولش را تکذیب میو 

یا منافقانی که در ظاھر خود را مؤمن و  پرستند، می یکجا أ را با خداوند
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آتش افروز و  خاشاکو  ز خساند، اینھا ھمه ا در باطن کافرو  دھند جلوه می
و  ابد الابد در آنجا ماندهو  جاودانو  را بطور دائم خداوند آنانو  جھنم بوده

بوده، مرگی ھم نیست تا ھمچو  پایان ندارند، زندگی آنان بی هنجات دھند
آنان تخفیف ناپذیر بوده بلکه اضافه  هشکنجو  شان خاتمه یابد. عذاب وضع

[النبأ:  ﴾٣٠عَذَاباً إِ�َّ  فذَُوقوُاْ فلََن نَّزِ�دَُ�مۡ ﴿: یدفرما می أ شود، خداوند می

 . »افزایم نمی پس بچشید که جز عذاب ھرگز برشما« .]٣٠
ھـای  نعمتو  مسرور بوده به نازو  اما اھل ایمان دربھشت جاودان خوش

و  شــان بخواھــد ھــای ایشــان آنچــه دل کننــد، بــر عشــرت مــیو  آن عــیش
ابد الابـد و  برای ھمیشهو  لذت برد آماده شده استشان از دیدن آن  دیدگان

 مانند.  در آنجا می
روشن و  واضحو  منزلت عالی آن ثابتو  الای ایمانو  به این ترتیب مقام

از شریفترین و  ترین مقاصد از عالیو  ترین مطالب شود، زیرا ایمان از بزرگ می
و  کسب نموده آخرت راو  آن خوشبختی دنیا هاھدافی است که بنده بوسیل

ایمان به  هرسد، بوسیل داشت می  غایت بزرگی که انتظار و  به ھدف
عذاب دردناک و  پایان بھشت نایل آمده از غضب خداوند جبار ھای بی نعمت

ایمانش خوشنودی پروردگارش را  همؤمن بوسیل هماند، بند می دوزخ در امان
ینش از دیدن بر بھشت بر درو  گیرد بدست آورده که ھرگز بروی خشم نمی

آثار پرفیض و  برند، ثمره آسیبی لذت میو  روی حضرت او تعالی بدون زیان
اند بالاتر از  به آن نایل آمدهو  بھشت به اھل ایمان مھیا شده ایمان که در

ھا از ایمان  نعمتو  ھا حساب است، روی ھم رفته ھمه نیکوئیو  شمردن
و  ھا بدیو  ھا خرابی بر آن مرتب است چنانکه ھمهو  سرچشمه گرفته

باشد، ھرگاه ایمان شخص کامل  ھلاکت نتیجۀ کمی یا زیان ایمان بنده می
از داخل و  آنچه حرام است کشانیده ترک ھرو  را به انجام واجبات یو باشد

اگر و  سازد، عذاب داخل بھشت میو  شدن آتش مانع گردیده بدون حساب
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و  مرتکب اعمال نامشروعو  واجبات را انجام ندھدو  ایمانش ناقص باشد
دائمی ماندن در آتش و  حرام گردد، اینگونه ایمان صاحب خود را از ھمیشه

احادیث بطور متواتر ثابت است  ص، چنانکه از پیامبر خدادھد می نجات
در آتش بطور  -ھرچند اندک ھم باشد  -کسیکه در قلبش چیزی از ایمان 

ی ھا کثافات معصیتو  ی گناھانھا بعد از اینکه پلیدیو  ،)١(ماند نمی ھمیشه
. پس گردد مینوشتش بسوی بھشت تعین  آتش پاک گردید، سر وی با
عدم و  جودو کمی ایمان یاو  آخرت نظر به زیادت مردم در همرتبو  منزلت
بوده ھمه منت  أ موفقیت انجام تنھا بدست خداوندو  باشد، شان می ایمان

ُ ٱبلَِ ﴿: فرماید میتعالی است، چنانکه و  تبارک از آنِ او نۡ  �َّ
َ
َ�مُنُّ عَليَُۡ�مۡ أ

يَ�نِٰ إنِ كُنتُمۡ َ�دِٰ�ِ�َ  بلکه خداوند است که با « .]١٧[الحجرات:  ﴾هَدَٮُٰ�مۡ لِۡ�ِ

. لذا »گذارد اگر راستگو باشید منت می شما ھدایت کردن شمابه ایمان بر
و  گرفت به فضل را خود مرتبۀو  ھنگامیکه اھل ایمان وارد بھشت شده مقام

نمایند،  می شان ارزانی نموده است اعتراف که برای أ منت بزرگ خداوند

ِ  ۡ�َمۡدُ ٱ﴿کند:  می از زبان آنھا حکایت أ قسمیکه خداوند ِيٱِ�َّ هَدَٮنٰاَ  �َّ
نۡ هَدَٮنَٰا 

َ
ۖ ٱلَِ�ذَٰا وَمَا كُنَّا ِ�هَۡتَدِيَ لوََۡ�ٓ أ ُ َّ�  ِ � ٱلقََدۡ جَاءَٓتۡ رسُُلُ رَّ�نَِا ب  ۡ�َقِّ

ن 
َ
ْ أ ورِۡ�تُمُوهَا بمَِا كُنتُمۡ َ�عۡمَلوُنَ  ۡ�َنَّةُ ٱ تلُِۡ�مُ وَنوُدُوٓا

ُ
. ]٤٣[الأعراف:  ﴾أ

ما ھرگز راه یابنده نبودیم و  را به این ھدایت نمود ستایش خدایی راست که ما«

                                           
کسیکه لاإله إلا الله گفته ( از پیامبر خداص روایت است که فرمودند : ساز انس  -١

کسیکه لاإله  شود ، و باشد از دوزخ بیرون می قلبش به اندازه دانه جو خیر در باشد و
 شود و باشد از دوزخ بیرون می إلا الله گفته باشد ودر قلبش به اندازه دانه گندم خیر

در قلبش به اندازه ذره خیر باشد از دوزخ بیرون  کسیکه لاإله إلا الله گفته باشد و
 .)۱۹۳( و )۳۲۵( صحیح مسلم شماره ) و۴۴( صحیح بخاری شماره )شود می
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درستی و  فرستادگان پروردگار ما به راستیشک  نمود، بی نمی را ھدایت اگر الله ما
اش آنچه انجام را به پاد ندا کرده شوند اینکه این بھشتی است که آنو  آمدند،

  .»اید دادید میراث یافته
و  یکـی ثنـا: دو مطلب را بیان نموده است أ مبارکه خداوند هدر این آی

بـزرگ را  منزلتو  این نعمت أ اینکه خداوند اعتراف بھشتیان برو  سپاس
آن به ایـن منـت بـزرگ  هدوم سببی که بوسیلو  شان گردانیده است، نصیب

 . باشد اعمال ناشی از آن میو  خداوندی نایل آمدند که عبارت از ایمان
واقعی برما منت و  خواھیم تا با دادن ایمان صادق می أ از خداوند

و  یاب مردمان راهاز و  ایمان آراسته گرداند هپیرایو  را با زیور ماو  بگذارد
 ھدایت شده بگرداند.



 
 

 

 

 

 درس سیزدهم
 های متنوع سفارشو  ها وصیت

ی حجة الوداع به امور متعددی که ھا موعظهو  درسخنران صآنحضرت
و  کرد اشاره نمودند، این امور در راه اصلاح نیاز مردم به آن ایجاب می
زندگی و  مسائل ذات البینیو  پروردگارشان،بھبودی روابط بندگان با 

اینجا گنجایش تفصیل دادن آن  اجتماعی آنان نقش به سزائی دارد که  در
 : نمائیم نبوده لیکن بطور مختصر به برخی از این ارشادات اشاره می

ایـن  شـان در اندرزھایو  سخنرانی، موعظه در ص خدا اموریکه پیامبر
و  رھنمودھای ایشانو  پیروی از سنت مطھرو  آن تأکید ورزیدند لزوم حج بر

 دین، ھا در بدعتو  دوری جستن از امور نوپیداو  روش ایشان،و  پیمودن راه
 دروغ بسـتن بـرو  بـدون علـم، ص آنحضـرت منسوب نمودن سخنی برو 

اسـت. امـام  ص جدائی از ھدایات آنحضرتو  دوریو  ایشان از روی قصد،
نقل نمـوده کـه او بـاری از وی : مسندش از عمرو بن مره  در:  احمد

 بر ص آنحضرت: فرمود ص خدا یکی از اصحاب پیامبرگفت:  می شنید که
دانید ایـن  (آیا می: شتر سرخی که جانب گوشش بریده بود ایستاده فرمودند

ر (عید قربان) ... سـپس حـدیث را ذکـ روز نحر: کدام روز شماست؟ گفتیم
گاه باشید ھمانا من قبل از شما بر: اند آن چنین فرمودهنمود که در ضمن   (آ

بـه  ھا سایر امت من برو  کنم، شما را مشاھده میو  شوم حوض حاضر می سر
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گـاه باشـید مـرا )١(نمایم پس مرا روی سیاه نسازید زیادی شما افزونی می ، آ
پرس خواھید شد، پس کسـیکه  شما در مورد من بازو  از من شنیدیدو  دیده

گـاه باشـید مـن  می من دروغ بر بندد پـس جایگـایش را در دوزخ بجویـد، آ
گــان ربــوده  کســانی از میــان وارد شــدهو  مــردان یــا مردمــانی را میرھــانم،

اند!) به من گفتـه  امت من (از ای پروردگار آنھا یاران: گویم شوند، من می می
گاھی نداری که آنھا بعد از تو چـه پدیـد آوردنـد؟: شود می یـن خـود ا )٢(توآ

دروغ و  ھـوس رانـیو  در دیـن ھـا نوآوریو  اخطار شدیدی در مورد بـدعت
گناھـان بزرگیسـت کـه  هاز جملـو  بدون علم بـوده ص آنحضرت بستن بر

 . گردد میموجب داخل شدن به آنش 
حجة الوداع به مردم ابلاغ  در ص ھمچنان آنعده اموری راکه آنحضرت

پیوسته داشتن روابـط و  با والدینخوبی و  ترغیب براحسانو  نمودند تشویق
اجتنـاب و  احتراز نمودن از تجاوز برحقوق دیگرانو  پرھیزو  با خویشاوندان

در المعجـم :  غیبت گوئی آنان است. طبرائـیو  دار ساختن آبروھا از لکه
و  (مـادرت: کـه ایشـان فرمودنـد کند می نقل  س الکبیر از اسامه بن شریک

نیکـی و  توحق احسـان تر از آنان (بر پائین خواھرت سپسو  برادرتو  پدرت
قبیلۀ بنـی یربـوع ای رسول خدا : سپس مردمانی آمده گفتند: دارند) فرمود

(ھیچ کسی بر دیگری تجـاوز : فرمودند ص اند؟ آنحضرت مردان ما راکشته

                                           
 : در تعلیقاتش برسنن ابن ماجه فرمود: یعنی با ازتکاب گناھان بسیار، صلاح وسندی -١

 مایه افتخار من نخواھید شد نیکوئی را از دست خواھید داد ودر نتیجه شایسته و
 .)مترجم(

) ۳۴/۴۸۲( است: اسنادش صحیح اند  ، محققان ابن حدیث گفته ۵/۴۱۲ مسند احمد -٢
روایت شده  ساز عبدالله بن مسعود  )۳۰۵۷( این حدیث در سنن ابن ماجه شماره

 ).۲۴۹۹( را صحیح گفته است علامه البانی در صحیح سنن ابن ماجه آن است ، و
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جمره را فراموش کرده بـود از ایشـان  نکند) سپس مردیکه سنگ ریختن بر
(بزن بـاکی نـدارد) پـس از آن دیگـری آمـده : فرمود صپرسید؟ آنحضرت

(طـواف کـن بـاکی : ای رسول خدا طواف را فراموش کردم، فرمودند: گفت
ندارد) سپس شخصی آمد که قبـل از ذبـح قربـانی سـرش را تراشـیده بـود، 

این روز ھـیچ  در: (ذبح کن باکی ندارد) روای حدیث فرمود: ایشان فرمودند
(باکی ندارد باکی ندارد) : فرمودند می نشد مگر اینکه ص سؤالی ازآنحضرت

تنگی را دور گردانیـده و  اشکال أ (خداوند: فرمودند ص سپس آنحضرت
نـابودی و  آن اشـکال است، جز مردیکه از مسلمانی وام گرفته است پـس در

فرود نیاورده مگر اینکه دوایش  أ ( ھیچ مرض را خداوند: فرمودندو  است)
 .)١(پیری) را نیز فرود آورده است به جز

اند جنایت  از آن برحذر داشته ص ھمچنان از جمله مطالبیکه آنحضرت
کـردار  کیفـرو  شود عاقبت بد ھرکسی مرتکب جنایتی میو  دیگران است بر

ی ھا حیلـهو  . ھمچنان از مکـرگردد میقصاص برخودش برو  آن اعم از گناه
دید، از وجـود ی را پرستیکتاو  شیطان  برحذر داشتند، چون وی قوت ایمان

این معنی نیست که  گذاران ناامید گردید. ناامیدی شیطان بهشرک میان نماز
گاھی دادنـد کـه شـیطان پیروانـی  وجود شرک ریشه کن شده باشد، ایشان آ

. ھمچنــان از کنــد می یش اطاعــتھا را در خواســته خواھــد داشــت کــه او
 ستم نیز برحذر داشتند. و  خوری، ظلمسود

من درحجة : نقل نموده که فرمود س و بن الأحوضازعمر:  ابن ماجه
گاه باشید، کدام : فرمودند شنیدم که می ص الوداع از پیامبرخدا (ای مردم آ

روز حـج : گفتنـد -سه بار تکرار نمودنـد -روزی بسیار حرمت بزرگ دارد؟ 

                                           
علامه البانی آنرا حسن گفته است، صحیح الجامع  ) و۴۸۴المعجم الکبیر شماره ( -١

 ).۱۴۰۰شماره (
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تـان حـرام اسـت  تان درمیـان آبروھایو  ھا مالو  ھا پس خون: اکبر، فرمودند
ن! جنایتکـار ھـا  این ماه شما، این شھرشما، در شما، در این روزمانند حرمت 

فرزند خویش تجـاوز  کاری برکند، ھمان! نباید تجاوز خویش تجاوز نمی جز بر
گاه باشید! ھمانا شیطان از اینکه درو  کند، شـما  شھر نه فرزندی بر پدرش، آ

 ان که آنت کارھای مورد پرستش قرار گیرد برای ھمیشه ناامید شد، لیکن در
ھم بدان دل خوش خواھد  اوو  شمارید از اواطاعت خواھد شد را کوچک می

گاه باشید! ھر اولـین و  ھای دوران جاھلیت ھدر اسـت، خون خونی از کرد، آ
قبیلۀ بنـی  شمارم خون ربیعه بن حارث است که در اعتبار می خونی راکه بی

ھذیل به قتل رسـید، بوسیلۀ قبیلۀ و  گی داده شده بود لیث برای شیر خواره
گاه باشید ھر اعتبـار اسـت، اصـل  سودی از سـودھای دوران جاھلیـت بـی آ

گـاه  شما ستم می نه برو  ستم کنید، تان از شماست، نه شما ھای مال شـود، آ
آری، : گفتنـد -سـه بـارتکرار نمودنـد  -باشید ای امتم آیا تبلیـغ نمـودم؟ 

 .)١()-نمودند سه بار تکرار  -اه باش، خداوندا! گو: فرمودند
ھا را در کتابش  واضح ساختند که خداوند میراث صھمچنان آنحضرت

مشـخص  گـردد میمیراث ھر انسـانی را کـه نصـیبش و  تقسیم نموده است
 نموده است. 

آید خبردادند که آن  می ھمچنان در مورد طفلیکه از راه نامشروع به دنیا
از نسـبت دادن و  دد،کار رجم گرزناو  (شوھر) گردیده طفل منسوب به مرد

 . را به غیر پدرش منع نمودند شخص خود
: روایـت اسـت کـه فرمــود س مسـند از عمـرو بـن خارجــه چنانکـه در

و  بودندر سوار شت حالیکه برمنا سخنرانی ایراد نمودند در  در ص آنحضرت

                                           
را  علامه البانی درصحیح سنن ابن ماجه آن ) و۳۰۵۵ماجه شماره (سنن ابن  - ١

 .)۲۴۹۷صحیح گفته است (
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(خداونـد : ریخـت، فرمودنـد ام مـی لعاب خود را میان دوشانهو  شتر نشخوار
برد تقسـیم نمـوده اسـت، پـس وارث حـق  را که میراث می نصیب ھر انسان

آید منسـوب بـه صـاحب  می وصیت را ندارد، طفلیکه از راه نامشروع به دنیا
گاه باشید! آنکـه خـودرا گردد میو زناکار سنگسار  گردد میبستر (شوھر)  ، آ

و  وی لعنـت خـدا اش، پـس بـر پدرش نسبت دھد و یا به غیر مـوالی به غیر
 ای از او فدیـهو  در روز قیامـت توبـه أ مـردم بـاد، خداونـد ھمهو  ملائکه

سپری شـدن آن و  کوتاھی عمر دنیا از ص .ھمچنان آنحضرت)١(پذیرد نمی
گاھی دادند مغـرور گـردد، ایـن و  اینکه نباید بنده به آن مفتـونو  باتندی آ

(ای : سخنان را قبل از غروب نمودن آفتاب در عرفه به مـردم بیـان نمودنـد
 هتان نسبت به آنچه که گذشته باقی نمانده است، جز به انداز از دنیایمردم! 

زمانی که از این روز شـما نسـبت بـه آنچـه کـه از آن گذشـته بـاقی مانـده 
 .  )٢(است)

عدم شدت رانی امر و  نرمیو  مردم را به آرامش ص ھمچنان آنحضرت
م! آرامـش (ای مرد: نمودند، ایشان در ھنگام بیرون آمدن از عرفات فرمودند

 .)٣(و وقار را پیشه کنید)
 ص ھنگامیکه جمعیت مردم به جمرات گرد آمده فشار دادند آنحضرت

اندازیـد، پـس  مـی را نکشید، ھرگاه سنگریزه تان(ای مردم! یکدیگر: فرمودند

                                           
صحیح آن را در  آلبانی) و علامه ۲۷۱۲( ، وسنن ابن ماجه شماره۴/۱۸۶مسند احمد  -١

 .صحیح گفته است )۱۷۹۴( الجامع شماره
 اند هکنندگان گفت تحقیق و سبه روایت عبدالله بن عمد  ۲/۱۳۳مسند احمد  -٢

 .این حدیث صحیح لغیره است )۱۰/۳۱۴(
را در صحیح سنن  علامه البانی آن و س از اسامه بن زید )۳۱۸( سنن النسائی شماره -٣

 .۲/۳۴۶النسائی صحیح گفته است 
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، ھمچنـان )١(نه بسیار کلان) بیندازیـد)و  خذف ( نه بسیارخورد همانند سنگریز
از ) ٢(صحیحین دجال ھشدار داده صفات او را ذکر نمودند، در هامت را از شر فتن
 ھمـدیگر از با ص کنار پیامبر ما در: فرمود روایت شده که س عبدالله بن عمر

مـان تشـریف  درمیـان ص کردیم درحالیکه پیـامبر حجة الوداع صحبت می
 ص دانستیم که حجة الوداع چیست؟ تـا اینکـه رسـول اللـه نمیو  داشتند

حمد خدا را گفته و بروی ثنـا فرسـتادند، سـپس از مسـیح دجـال صـحبت 
ھیچ  أ خداوند: نمودند و در مورد وی سخنرانی طولانی نموده چنین فرمودند

و   (دجـال) بـیم داد، نـوح پیامبری را نفرستاد مگر اینکه امت خـود را از او
و  درمیان شـما برآیـداگر او و  که بعد از وی بودند از او بیم دادند، پیامبرانی

که خدای شما  باشد نمی شما پوشیده بماند، این پوشیده چیزی از امر وی بر
 هچشم راست دجال کور است گوئی چشمش ماننـد دانـو  یک چشم نیست

 . انگور برآمده است
و  ھا صـیتو  پنـدھای نیکـو و دیگـرو  علاوه بر این اندرزھای ارزشـمند

 نصیحت امت بیان داشتند. و  دین ھای سودمند را بخاطر اکمال توجیه
شـان بـه ایشـان  امـتوافـر را از  پاداشو  بھترین اجرپس خداوند تعالی 

 بندگان صالحش برایشان باد. و  فرشتگانش،و  بدھد و درود خداوند یکتا
 

له وصحبه وسلم  وصلی الله علی نبینا محمد وعلی آ

                                           
 س از حدیث ام جندب الأردیه )۱۹۶۶( سنن ابی داود شماره ، و۶/۳۷۶مسند احمد  -١

 .) صحیح گفته است۷۸۹۰( شماره را در صحیح الجامع علامه البانی آن و
 ).۱۶۹، صحیح مسلم شماره ( ) لفظ از بخاری۴۴۰۲صحیح بخاری شماره (   -٢
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